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صلّى االله عليه بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى ترين دين الاهى با  . آخرين و كامل . .

 رسانان الاهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. به جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام وآله

دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا 
 اوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت.و جمعى از ياران ب صلّى االله عليه وآله

ادامه اين راه الاهى در هجدهم ذى الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى 
عليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلّى االله عليه وآلهمنّان به نخستين رادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

 سپرده شد.

، نعمت الاهى تمام و دين اسلام عليه السلاميت و جانشينى حضرت على در اين روز، با اعلان ولا
تكميل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد. اين چنين شد كه كفرورزان 

 و مشركان از نابودى دين اسلام مأيوس گشتند.

هايى از پيش مهيا شده ـ  طئه، ـ با توصلّى االله عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
منحرف ساختند، دروازه مدينه  صلّى االله عليه وآلهمسير هدايت و راهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

مسلمانان را در تحير و سردرگمى قرار دادند. آنان از همان آغازين روزهاى  علم را بستند و
هاى شيطانى،  اى شبهات و تدليس و تلبيسحكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، الق

 تاب بود ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند. حقايق اسلام را ـ كه همچون آفتاب جهان

صلّى االله عليه ها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

و جمعى از اصحاب و ياران  عليهم السلاماوصياى آن بزرگوار ، عليه السلام، توسط امير مؤمنان على وآله
اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است. آنان با  باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در هر برهه

ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را  ها، شبهه بيان حقايق، دودلى
 اند. براى همگان آشكار ساخته



در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، 
الدين، امينى و... همچون ستارگانى پرفروز  علاّمه حلّى، قاضى نوراالله، مير حامد حسين، سيد شرف

عليهم بيت درخشد; چرا كه اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل  مى

 . اند... گويى شبهات پرداخته پاسخ ، با زبان و قلم، به بررسى والسلام
و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق 

داخته پر عليه السلامتابناك دين مبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 
 باشد. است، پژوهشگر والامقام حضرت آيت االله سيد على حسينى ميلانى، مى

سنگ آن محقّق نستوه را در  گران مركز حقايق اسلامى، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و
ها را در اختيار دانش  دستور كار خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 هيختگان و تشنگان حقايق اسلامى قرار دهد.پژوهان، فر

كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با 
 سازد. حقايق اسلامى آشنا مى

اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية االله الأعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 
 قرار گيرد. ه الشريفعجل االله تعالى فرج

 

 مركز حقايق اسلامى



 

 

 

 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين من الأولين 
 والآخرين.

 

جانب نيز پيش  يناند. ا هاى فراوانى نگاشته عالمان مسلمان درباره امور جهان آخرت، كتاب
هجرى  ١٣٩١را به رشته تحرير در آوردم. نگارش اين اثر در سال » الاعتقاد بالمعاد«از اين كتاب 

و » گشوده شدن نامه اعمال«، »ميزان«آن اثر، سه بحث » خاتمه«قمرى به پايان رسيد. در بخش 
هاى شفاعت  ، بحثرا آوردم و پس از آن نيز به مناسبت» سخن گفتن اعضاى بدن در جهان آخرت«

 و توبه را به آن افزودم.

و امامان وآله  عليه االله صلّى اين پنج موضوع در پرتو آيات قرآن كريم و روايات پيامبر
هاى بزرگانِ  به رشته تحرير درآمد. هرچند كوشيديم در تدوين اين خاتمه، از گفته السلام  عليهم  معصوم

 ايم. كمتر وارد جزئيات مسائل اختلافى در علم كلام شدهعلم تفسير، حديث و كلام بهره بگيريم، اما 

با توجه به نياز تشنگان معارف دينى و لزوم آگاهى بيشتر خوانندگان گرامى از مباحث مربوط 
به جهان آخرت، بر آن شديم تا اين مباحث پنج گانه را به طور جداگانه و در قالب كتابى باعنوان 

به جامعه اسلامى عرضه نماييم. زيرا باور داريم آگاهى هر  ١»المواعظ الفاخرة في أمور الآخرة«
ها گذشته از اين كه يك وظيفه و ضرورت است، از جنبه  انسان مؤمن از اين مسائل و اعتقاد به آن

ارد; چراكه باور داشتن به مجموعه اين مسائل، موجب تربيتى نيز اثرى بسيار فراوان به همراه د
 قرار گيرد.» خوف و رجاء; بيم و اميد«شود انسان مؤمن در حالت ميان  مى

هاى گرانبهاى  ترين آموزه ترديد ايجاد چنين حالتى در ميان پيروان شريعت، يكى از مهم بى
 شريعت مقدس اسلام است.

                                                           
 انتخاب شده است.» باورهايى از جهان آخرت«. گفتنى است كه عنوان فارسى آن  ١



ارزشمند خود اين حالت را در ميان مؤمنان و معتقدان هاى بسيار  اسلام كوشيده از راه آموزه
هاى علمى زيادى در  هاى اخلاقى فراوان و بحث به شريعت، ايجاد كند. به همين دليل است كه كتاب

 اين راستا نگاشته شده است.

 مند گردند. از خداوند سبحان خواهانيم عنايت فرمايد كه مؤمنان از اين اثر بهره

 هجرى قمرى ١٤٣١

 على حسينى ميلانى سيد
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هاى مهم در امور جهان آخرت، بحث ميزان و سنجش اعمال است. روشن است كه  از بحث
ها با آن سنجيده شود، يك واجب  شود تا اعمال انسان كه در روز قيامت نهاده مى» ميزانى«ايمان به 

 دينى است.

لبته واجب نيست انسان حقيقت اين ميزان، كيفيت و ماهيت آن را بداند، بلكه اعتقاد اجمالى به ا
 وجود اين ميزان واجب است.

كنند كه در  و نيز اجماع همه ثابت مىالسلام  عليهم  و اهل بيت صلّى االله عليه وآلهقرآن كريم، سنت نبوى 
 خواهد بود.» ميزان«روز آخرت، 

 

 =�3� !	�ت��Hان از د	

كوشيم تا باور به  جا، مى كند. اما در اين اگرچه عقل نيز امكان وجود چنين امرى را تأييد مى
 هاى قرآنى، روايى و اجماع تبيين و اثبات نماييم. ميزان را با بيان دليل

شمارى از آيات قرآن كريم به هنگام سخن گفتن از قيامت، از وجود ميزان براى سنجش اعمال 
 گونه آمده است: اى اين دارند. در آيه پرده برمى در روز قيامت

* ومن خفَّت موازينه فَأُولئك الَّذين   والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن ثَقُلَت موازينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ(
 ٢;)خسِروا أَنفُسهم بِما كانوا بِآياتنا يظْلمونَ

ميزان سنجش اعمال در آن روز، حق است، كسانى كه كفّه اعمالشان سنگين است، 
همان رستگارانند و كسانى كه كفّه اعمالشان سبك است، افرادى هستند كه سرمايه وجود 

 اند. داشتند، از دست داده خود را، به جهت ظلم و ستمى كه نسبت به آيات ما روا مى

 خوانيم: در آيه ديگرى مى

                                                           
 .٩ـ  ٨ف: آيات . سوره اعرا ٢



)ل أَتدرخ نة مبثْقالَ حإِنْ كانَ مئًا ويش فْسن ظْلَمفَلا ت ةياممِ الْقويطَ لسالْق وازينالْم عضنكَفى ونا بِها وي
بين٣;)بِنا حاس 

ترين ستمى كس كم كنيم; پس به هيچ ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت برپا مى
شود; و اگر به اندازه يك دانه خردل (كار نيك و بدى) باشد، ما آن را حاضر  نمى
 گر باشيم. كنيم; و كافى است كه ما حساب مى

 در آيات ديگرى آمده:

روا أَنفُسهم فى جهنم * ومن خفَّت موازينه فَأُولئك الَّذين خسِ  فَمن ثَقُلَت موازينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ(
 ٤;)خالدونَ

و كسانى كه كفه اعمالشان سنگين است، همان رستگارانند و آنان كه كفه اعمالشان سبك 
باشد، كسانى هستند كه سرمايه وجود خود را از دست داده، در دوزخ جاودانه خواهند 

 ماند.

 خوانيم: هاى ديگرى مى در آيه

)هوازينم ثَقُلَت نا مة  فَأَمية راضفى عيش وفَه * هوازينم فَّتخ نا مأَمةٌ * وهاوِي هما  * فَأُم راكما أَدو *
هيةٌ  هيحام ٥;)* نار 

خشنودكننده خواهد يك زندگى  اما كسى كه (در آن روز) كفّه اعمالش سنگين است، در
و تو چه  است.» هاويه«كفّه اعمالش سبك است، پناهگاهش  بود. و اما كسى كه

 است. چيست؟! آتشى سوزان» هاويه«دانى  مى

 ��Hان از د	��3= روا	�ت

، مسأله وجود ميزان السلام  عليهم  علاوه بر آيات قرآن كريم، در شمار فراوانى از روايات اهل بيت
شود كه اين، دليل ديگرى بر سنجش اعمال در روز رستاخيز به وسيله  مىدر روز قيامت ديده 

 آيد: ميزان است. برخى روايات در ذيل مى

 كنند كه ايشان فرمودند: نقل مىوآله  عليه االله صلّى  از رسول خدا السلام عليه در روايتى امام سجاد

 ��٦ 	H�� QM RS6ان ا�,ئ 	6م ا#'���O أJ�� J� KLM ا�5#&;

                                                           
 .٤٧. سوره انبياء: آيه  ٣

 .١٠٣ـ  ١٠٢. سوره مؤمنون: آيات  ٤

 .١١ـ  ٧. سوره قارعه: آيات  ٥

، باب استحباب ١٥١ / ١٢، وسائل الشّيعة: ٧، حديث ٢٤٩/  ٧، بحارالانوار: ٢حديث » حسن الخلق«، باب ٢/٩٩افى: . الك ٦
، در عيون اخبار الرضا اين ٩٨، حديث ٤١ ـ ٤٠ / ١، عيون أخبارالرضا عليه السلام: ١٣حسن الخلق مع النّاس، حديث 
 روايت به اين صورت آمده:

 ن من حسن الخلق;ما من شيء أثقل في الميزا



 گيرد. در روز قيامت، هيچ عملى بهتر از نيك خويى در ترازوى اعمال انسان قرار نمى

 اين گونه آمده است كه فرمود: السلام عليه هاى حضرت امام سجاد چنين در موعظه هم

ولَئن مستهم نفْحةٌ من عذابِ (� أهK ا#/��QY وا#6�Xّب، M'�ل �HّوUّV :Kّ0 رR0 ا#'6ل �J ا#ّ�+ QM ا#��Tب ��
مينا ظالا كُنلَنا إِنييا و قُولُنلَي كب٧.)ر 

ضع الْموازين الْقسطَ ونM)`ن <��U أّ	\� ا#ّ��س! إنّ ا#ّ�+ �HّوKّ0 إّ�/� ��� 
\Xا أهK ا#ّ*,ك، �TM" ذ#@، وه6 	'6ل: 
بينكَفى بِنا حاسنا بِها ويل أَتدرخ نة مبثْقالَ حإِنْ كانَ مئًا ويش فْسن ظْلَمفَلا ت ةياممِ الْقوي٨.)ل 

/� 	)*,ون إ#� U�ّ\0 ز�,اً، إ��/6ا ��dد ا#ّ�+! أنّ أهK ا#ّ*,ك  a	�U\# bc ا#/6از	J و a	�U\# ,* ا#ّ�واو	J، وإّ�

��م... gا Kهh J	واو� ٩.وإّ�/� �bc ا#/6از	J و�*, ا#ّ

فرمايد:  ه مىجا ك اين فرموده خداوند متعال در قرآن، مربوط به گناهكاران است; آن
شود كه:  اگر كمترين عذاب از جانب پروردگارت به آنان برسد، فريادشان بلند مى«
 »اى واى بر ما! ما همگى ستمگر بوديم!«

(سپس حضرت فرمودند:) اى مردم! اگر بگوييد كه اين آيه درباره مشركان نازل شده 
ترازوهاى  ما«د: فرماي است، چگونه اين سخن درست است در حالى كه در آيه بعد مى

شود; و اگر  كس كمترين ستمى نمى كنيم; پس به هيچ عدل را در روز قيامت برپا مى
كنيم; و كافى است  به اندازه يك دانه خردل (كار نيك و بدى) باشد، ما آن را حاضر مى

 »گر باشيم كه ما حساب
قرار داده  (سپس حضرت فرمودند:) اى بندگان خدا! آگاه باشيد كه براى مشركان ميزان

شود. بلكه آنان را دسته دسته به دوزخ  نيز براى آنان باز نمى شود و نامه عملى نمى
 . برند. ميزان و نامه عمل تنها براى مسلمانان است... مى

 گويد: در روايتى ديگر هشام بن حكم مى

قرار  پرسيد: مگر نه اين است كه اعمال در ترازوى سنجش السلام عليه زنديقى از امام صادق
 گيرد؟ مى

 حضرت فرمود:

                                                                                                                                                                                     
 تر از نيك خويى وجود ندارد. براى ترازوى قيامت سنگين

 .٤٦) سوره أنبياء، آيه ٧(

 .٤٧) همان، آيه ٨(

، ٢٥٠/  ٧، بحارالانوار: ٢٩، خطبه و نصحيت امام سجاد عليه السلام در روزهاى جمعه، حديث ٧٥ـ  ٧٤/  ٨) الكافى: ٩(
، حديث ٣٧/  ١اخبار الرضا عليه السلام: . در عيون  ٥٩٥، امالى شيخ صدوق: ٤٩/  ٢، مجموعة الشّيخ ورام:  ٨حديث 
 اين گونه آمده: ٦٦

 إن المشرك لايحاسب، بل يؤم به إلى النار;

 شود كه مستقيماً وارد دوزخ شود. گيرد، بلكه به او دستور داده مى همانا مشرك مورد محاسبه قرار نمى



�د ا��1hء، وa	�,ف � K\0 J� k*#)��ج إ#� وزن ا	6ا، وإّ�/� �/��� OmY Q��0م وإّ�/� ه$
a، إنّ ا�h/�ل #��  

;k1 +��� �m5	a �وإنّ ا ،�\�mّn أو �\�'V 

ها) انجام  نه، اعمال، جسم نيستند، بلكه فقط ويژگى و صفت كارهايى است كه (انسان
اند. وقتى نيازى به وزن كردن اعمال هست كه فرد، شمارش اشيا و سنگينى يا  داده

 ها را نداند; در حالى كه هيچ چيز بر خداوند پوشيده نيست. سبكى آن

 آن فرد پرسيد: پس معناى ميزان چيست؟

 حضرت فرمود: عدل و دادگرى.

هر كس كفه ; «)موازينهثَقُلَت   فَمن(زنديق پرسيد: پس معناى اين آيه كه در قرآن آمده 
 ، چيست؟»اعمالش سنگين شد

 ١٠كسى كه اعمال نيك او بيشتر از گناهانش باشد. J/M رo0 �/�+;«حضرت فرمود: 

 به مأمون نوشتند، چنين آمده: السلام عليه  اى كه امام رضا در نامه


�Xاب J�p	و  �� ا#/6ت، وا#/�Hان وا#c,اط، وا#d,اJ� Or اّ#X	�q J/6ا !ل �)ّ/�
 t�d#وا ،,�Tو� ,Tو�� ،,d'#ا

J��/0أ U\��� �ا ��ّY;«١١ 

مرگ، ميزان، صراط و از  بعد ايمان به عذاب قبر، منكر و نكير، برانگيخته شدن
 است. واجبوآله   عليه االله صلّى خاندان حضرت محمد برائت جستن از ظالمان به

از پدران بزرگوارش از حضرت  السلام عليه روايت ديگرى را در اين زمينه امام رضا
رمضان  اى طولانى درباره فضيلت ماه در خطبهوآله   عليه االله صلّى كند كه پيامبر نقل مى السلام عليه على

 فرمودند:

...J	ا#/6از "mّ5% 6م	ا�+ H�� �ا K'ّV Qّ�� ة�c#ا J� +�M ,vأآ Jو� ... ; 

... هر كس در اين ماه بر من صلوات و درود فراوان بفرستد، خداوند در روزى كه 
 ١٢. كند... هاى ترازوىِ اعمالِ مردمان سبك باشد، كفه ترازوى او را سنگين مى كفه

هاى متعدد خود، به ميزان اشاره  نيز در خطبه السلام عليه رمؤمنان علىچنان كه حضرت امي هم
 ١٣كرده، روايات ديگرى نيز در اين باره نقل شده است...

                                                           
 .٣، حديث ٢٤٩ـ  ٢٤٨/  ٧. بحارالانوار: ٩٩و  ٩٨/  ٢. الإحتجاج:  ١٠

 .١، ذيل حديث ٣٥٨/  ١٠. بحارالانوار: ٣٥، باب ١٣٣/  ١. عيون أخبارالرضا عليه السلام:  ١١

، عيون ٤، حديث ٢٠مجلس شماره  ١٥٥، الامالى شيخ صدوق: ص ٦١، حديث ٧٨لاثه، شيخ صدوق: . فضائل الأشهرالثّ ١٢
تأكد استحباب الإجتهاد في «باب  ٣١٤/  ١٠، وسائل الشيعه: ٥٣، حديث ٢٨باب  ٢٦٦/  ٢اخبار الرضا عليه السلام: 

 .٢٥، حديث ٣٥٧/  ٩٣، بحارالانوار: ٢٠، حديث »العبادة

) آمده كه امام ٥٨٤/  ٢، در همين منبع (٢، حديث٢٠٧/  ١، من لا يحضره الفقيه: ٢، حديث ٥٠٦/  ٢. الكافى:  ١٣
 فرمودند: السلام  عليه  رضا



ها را نقل  علاوه بر اين، روايات ديگرى نيز از اهل سنت در اين زمينه آمده كه اهل سنت آن
 ١٤اند. كرده

 

���5ن ��/� در و60ب 
�ور 
+ ��Hان 

چون ديگر مسائل مربوط به جهان آخرت ـ شنيدنى و  روشن است كه راه شناخت ميزان ـ هم
 دهند. هايى صادق و راستگو از آن خبر مى اننقلى است كه انس

جا برخى عبارات صريح علما درباره وجوب پذيرفتن و اعتقاد  به همين دليل مناسب است در اين
به ميزان و نيز سخنان آنان درباره كافر بودن منكران آن را بيان كنيم تا منظور آيات و روايات 

 روشن شود.

 

�وق١Y x�1 .  رحمه االله 

 نويسد:  مى» اعتقاد به حساب و ميزان«در باب رحمه االله  شيخ صدوق

 ١٥اعتقاد ما اين است كه حساب، حق است...

ونضع الْموازين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلا تظْلَم نفْس (درباره اين آيه سؤال شد:  السلام عليه از امام صادق
كنيم; پس به هيچ كس كمترين ستمى  ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت برپا مى« ١٦;)شيئًا
 ».شود نمى

 حضرت پاسخ دادند:

 ١٧ا#/6از	J: ا��d�hء واhو��Yء... ;

 ها هستند. ر اين آيه، پيامبران و جانشينان آنمنظور از موازين د

 

٢ ��6y &'(� .رحمه االله 

                                                                                                                                                                                     
عد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى اخلصه من أهوالها: إذا تطائر الكتب يميناً وشمالا وعند الصراط وعند من زارني على ب

 الميزان;

هاى آن  آيم، تا او را از هول و هراس ام زيارت كند در روز قيامت در سه مورد به سراغ او مى كسى كه مرا با دورى خانه
 موارد نجات بخشم:

 هاى اعمال از راست و چپ به پرواز درآيند، در كنار پل صراط، و در كنار ميزان. نامهوقتى كه 

، سنن ابن ٧٠/  ٨سلم: ، صحيح م١٦٨/  ٧، صحيح بخارى: ٩/  ١، السنن دارمى: ٢٢٥و  ١٨٦/  ٢. ر.ك: مسند أحمد:  ١٤
 . ، و...٩/  ٢، الدر المنثور: ١١٥/  ٣، زاد المسير: ١٦٥/  ٧و  ١٦٦/  ٤و  ٦٧/  ١، تفسير قرطبى: ١٠٣/  ١ماجه: 

 .١١٤. تصحيح إعتقادات الإمامية:  ١٥

 .٤٧. سوره انبياء: آيه  ١٦

 .٢٥١/  ٧، بحارالانوار: ١باب معنى الموازين، حديث  ٣٢و  ٣١. معانى الأخبار:  ١٧



 فرمايد: در اين باره مى رحمه االلهمحقق طوسى 

ممكن است و شنيدن، بر » گشوده شدن نامه اعمال«وقوع بقيه امور سمعى مانند ميزان، صراط و 
ها باور  را بپذيرد و به آن ها كند; به همين دليل واجب است كه انسان آن ها دلالت مى وقوع آن

 ١٨داشته باشد.

 

  رحمه االله. ���+ ��� ٣
 فرمايد: باره مى در اينرحمه االله علامه حلى 

آورده، از جمله: صراط، ميزان، سخن گفتن اعضا و وآله   عليه  االله  صلّى چه كه پيامبر بايد به هر آن
ها  ها وجود دارد و عقل به ممكن بودن آن اقرار نمود، زيرا امكان آن» مه اعمالگشوده شدن نا«

ها اعتراف  ها خبر داده، پس واجب است كه انسان به وجود آن  كند و فردى راستگو از آن حكم مى
 ١٩و اقرار كند.

 

�اد ��6رى ٤'� KS�M .رحمه االله 

 ٢٠است. نيز مانند همين سخن را بيان كرده رحمه االلهفاضل مقداد سيورى 

 

 رحمه االله. ���+ �}��� ٥

 نويسد: نيز پس از پرداختن به موضوع ميزان، مى رحمه االله علامه مجلسى

گذاريم.  ىما به ميزان ايمان داريم و علم به جزئيات و شناخت حقيقت آن را به حاملان قرآن وام
اى نداريم و خود را به تكلّف و  ما در علم به چيزى كه به صراحت براى ما بيان نشده است، وظيفه

 ٢١اندازيم. سختى نمى

 

 ����ى ��Hان و :|�6|� ��}. ا�/�ل

ف نظر دارند و علماى مسلمان درباره معناى ميزان و منظور قرآن كريم و روايات از آن، اختلا
جا، اين  ها باخبر باشيم. در اين اند كه شايسته است از آن  اقوال مختلفى را در اين باره بيان كرده

 شمريم: اقوال را برمى

                                                           
 ،٥٧٥. كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد:  ١٨

 ، فصل هفتم١٢١. النّافع يوم الحشر فى شرح الباب الحادى عشر:  ١٩

 . همان. ٢٠

 .١٠، باب ٢٥٣/  ٧. بحارالانوار:  ٢١



 

١� . ��{6ر از ��Hان، ا���d و او��Y ه���

 ٢٢برگزيده است. رحمه االله اين ديدگاه را شيخ صدوق

 گويد: چنين فيض كاشانى نيز اين ديدگاه را دارد. وى مى هم

راز اين سخن اين است كه ميزان هرچيز، معيارى است كه با آن به اندازه آن چيز پى برده 
هر انسان بر اساس باور،  شود. پس ميزان مردم در روز قيامت، چيزى است كه ارزش و قدر مى

چه به دست آورده،  شود; تا به هر فرد به واسطه آن عمل و اخلاق و خويى كه دارد، سنجيده مى
نيستند; زيرا به واسطه آنان و پيروى از  السلام عليهم  سزا داده شود. اين ميزان جز انبيا و اوصيا

واسطه نزديك شدن به سيره آنان و يا شريعت و آثار به جاى مانده از آنان و يا ترك آن و نيز به 
 شود. دورى گزيدن از آن است كه ارزش و قدر مردم و حسنات و سيئات آنان شناخته مى

 بنابراين، ميزان هر امتى، پيامبر و وصى او و شريعتى است كه برايشان آورده است.

تر و  كمتر و سنگين تر شود، رستگار است. و حسنات هر كس  بنابراين حسنات هر كس بيش
تر باشد، از كسانى است كه با تكذيب انبيا و اوصيا و يا عدم پيروى از آنان، بر خود ستم  سبك

 ٢٣رواداشته و خود را باخته است.

نيز به  رحمه االلهنقل كرده و فيض كاشانى  االله  رحمه كند كه شيخ صدوق اين ديدگاه را روايتى تأييد مى
 نموده است.آن استناد 

 

٢ � . ��Hان، ه/�ن ��ا#  ا

 فرمايد: پيرو اين ديدگاه است. ايشان مى رحمه االلهشيخ مفيد 

ها عبارتند از: برقرارى عدالت ميان اعمال و دادن سزاى آن اعمال و قرار  منظور از ميزان
 دادن هر سزايى در جاى خودش و رساندن هر حقى به صاحبش.

چون ترازوهاى  كه در قيامت ترازوهايى هم«گويند  مى ٢٤ها شوىگونه نيست كه ح  بنابراين، آن
 »گذارند. ها مى در آنها را  دنيوى هست و هر ترازو دو كفه دارد كه اعمال انسان

شود) هستند و اعراض نيز قابل وزن  زيرا كه اعمال، عرض (صفتى كه بر چيزى عارض مى
 كردن نيستند. توصيف اعمال به سبك و سنگين نيز از روى مجاز است.

                                                           
 شود كه وى اين معنا را پذيرفته است. تر گذشت، چنين برداشت مى ش. از ظاهر سخنان شيخ صدوق رحمه االله كه پي ٢٢

 ..١٨١/  ٢. تفسير صافى:  ٢٣

چه در روايات آمده است، عمل  . حشويه گروهى هستند كه به ظواهر احاديث پايبند بوده و بدون هيچ تأمل و درنگى به آن ٢٤
 .٥٥/  ٢كنند. ر.ك: جواهر الكلام:  مى



شود و شايسته پاداش بزرگ  منظور از سنگينى اعمال اين است كه عمل خوب زياد مى
 گردد. مى

 شود و سزاوار پاداش نيكو نيست. اش كم مى بودن اعمال اين است كه اندازه و منظور از سبك

 ميزان هستند. عليهم السلامدر روايتى آمده كه فقط حضرت اميرمؤمنان على و فرزندان پاك ايشان 

كنند و سزاى  بنابر اين روايت، آن بزرگواران آنان ميان اعمال، عدل و هموزن برقرار مى
 نمايند. آنان هستند كه با ابزار واجب و عدل، داور و حاكم هستند. اعمال را مشخص مى

كه او  فلانى است، يعنى اين» ميزانِ«شود: فلان شخص نزد من به  وقتى در زبان عربى گفته مى
 نظير و همسنگ اوست.

است. يعنى » اَوزن«شود: سخن فلان شخص نزد من نسبت به سخن فلان شخص،  يا گفته مى
 تر، والاتر و ارزشمندتر است. و وزينكه سخن ا اين

آن چيزى كه خداوند در حساب و ترس از آن بيان كرده، واقف گرديدن بر اعمال است. زيرا 
تواند رهايى يابد. اما كسى كه  كسى كه بر اعمال خود واقف و مطلع گردد از پيامدهاى آن نمى

 خداوند از او در گذشت، نجات يافته است.

 فرمايد: منون نيز ميزان به همين معنا آمده است كه مىپس در آيات سوره مؤ

فَمن ثَقُلَت موازينه ـ بكثرة استحقاق الثواب ـ فَأُولئك هم الْمفْلحونَ * ومن خفَّت موازينه ـ بقلّة (
 ٢٥;)ـ فَأُولئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم فى جهنم خالدونَ أعمال الطّاعات

هركس ـ با داشتن استحقاق ثواب فراوان ـ كفه اعمالش سنگين شد رستگار است و 
هركس ـ به علت كمى طاعت و عبادت ـ كفه اعمالش سبك شد، زيانكار است و در 

 جهنم جاودانه خواهد بود.

ر همين روال است. قرآن كريم با قرآن كريم به زبان عرب نازل گرديد و حقيقت و مجاز آن نيز ب
 ٢٦الفاظ عامه و با اباطيلى كه پيش از آن بود، نازل نشده است.

و  ٣٠فخر رازى ٢٩طبرسى، ٢٨شيخ فتّال نيشابورى، ٢٧اين ديدگاه را گروهى از جمله شيخ طوسى،
اند. روايتى كه در گذشته از هشام بن حكم نقل شد، تأييد كننده اين  پذيرفته ٣١راغب اصفهانى

 است. ديدگاه

                                                           
 .١٠٣و  ١٠٢هاى  . سوره مؤمنون: آيه ٢٥

 نيز نقل شده است. ٢٥٢/  ٧. ديدگاه شيخ مفيد رحمه االله در بحارالانوار: ١١٥ـ  ١١٤. تصحيح الإعتقادات:  ٢٦

 .٣٥٢/  ٤. التّبيان فى تفسير القرآن:  ٢٧

 .٤٩٩. روضة الواعظين:  ٢٨

 ، در مجمع البيان آمده:٢٢٠/  ٤. مجمع البيان:  ٢٩



 

 . ��Hان، ه/�ن %,ازوى ��,وف ا�  آ+ دو آm+ و 	@ %�~+ دارد٣

شهرآشوب نيز همين باور را دارد.  ابن٣٢را دارند.عموم محدثان و مفسران مسلمان، همين ديدگاه 
 گويد: وى مى

ديگرى نيز به كار رود،  ميزان، همان ترازوى معروف است. اگر در زبان عربى به معناى«
توان بدون دليل و يا مانع، از حقيقت به  را نمى سخن خداوند  استعمال مجازى است در حالى كه

 ٣٣»برد. مجاز

گونه كه  گويند: ميزان عبارت است از عدل و برابر كردن صحيح، همان مجاهد و ابومسلم مى
موزون; حساب شده، «سخن فلان شخص، موزون است. يا افعال او «شود:  در عربى گفته مى
 ٣٤است.» هسنجيده و وزن شد

 نيز همين ديدگاه را دارد. در آينده به طرح ديدگاه او خواهيم پرداخت. رحمه االلهشيخ بهايى 

 گويند: مى رحمه االلهو شيخ طبرسى  رحمه االلهشيخ طوسى 

هم ظاهر كلام حفظ شده و هم اين ديدگاه با روايتى كه در اين اين ديدگاه نيكويى است; چرا كه 
 ٣٥باره نقل شده، همسو است.

سيد محمدباقر حجت طباطبائى، صاحب منظومه نيز همين ديدگاه را دارد و در منظومه خود اين 
 بيت را آورده:

�M انH�/#ق ا�ّYو&ّ� +�mّT
 6\M +mY6
 #Xّآ, ��& *** 

ميزان را باور كن و آن را تأييد نما. چرا كه قرآن حكيم نيز آن را توصيف كرده است. 
 اش حق است و وجود دارد. پس ميزان همراه با دو كفه

رحمه شارح اين منظومه نيز با توضيح و بيان ادله، همين ديدگاه را پذيرفته است. اما از شيخ مفيد 

 ٣٦كند كه چرا در اين زمينه ديدگاه ديگرى دارند... و ديگران تعجب مى االله

                                                                                                                                                                                     
ها همان ديدگاه نخست است... كه وزن عبارت است از عدل و دادگرى در جهان آخرت كه به راستى در آن  بهترين ديدگاه

 جهان بر هيچ كس ستم نخواهد شد.

 .٢٩ـ  ٢٨/  ١٤. التفسير الكبير:  ٣٠

 .٢٥. تفسير الراغب:  ٣١

 .١٠/٤٠٠و  ٧/٣٩٦اند. ر.ك: التبيان:  عباس، حسن و جبائى اين ديدگاه را داشته . ابن ٣٢

 .١٢٤. متشابه القرآن:  ٣٣

 .٩/٤٥و ٤/٢٢٠البيان:  ، مجمع٤/٣٥٢، التبيان فى تفسيرالقرآن: ١٣٧. ر.ك: الاقتصاد: ٣٤

 .٢٢١/  ٤، مجمع البيان: ٣٥٢/  ٤. التّبيان فى تفسير القرآن:  ٣٥

 .٢٥٧/  ٢. نور الأفهام فى علم الكلام:  ٣٦



 ٤٠اند. و شمارى ديگر نيز همين ديدگاه را پذيرفته ٣٩ابن كثير ٣٨قرطبى، ٣٧جلال الدين سيوطى،

 

 X3ار��؟ :+ :�Hى را در ��Hان ��

ث درباره كيفيت سنجش اعمال با ترازو پيش برپايه همين ديدگاه و به دنبال پذيرش آن، بح
 ها را در ترازو گذاشت تا وزن شوند. توان آن آيد; زيرا كه اعمال، امور عرضى هستند كه نمى مى

 گذارند؟ شود كه چه چيزى را در ترازو مى از اين رو، اين پرسش مطرح مى

 اند. كرده پيروان ديدگاه سوم، براى پاسخ به اين پرسش، آراى مختلفى را مطرح

 

 6nد ا�/�ل

 نويسد: مىاالله  رحمه  شود، خود اعمال هستند. شيخ بهايى چه وزن مى آن

 كنند. حقيقت اين است كه در جهان آخرت، خود اعمال ـ نه صحيفه اعمال ـ را وزن مى«

شود: مجسم شدن اعمال (تبديل شدن اعمال از حالت اعراض به جسم فيزيكى)  كه گفته مى اين
، بايد گفت: اين سخن، عوامانه و سطحى است. اهل تحقيق و خواص علما بر اين غيرعقلى است

ها تجلى پيدا  باورند كه اصل و حقيقت يك چيز، با صورتى كه در آن براى حواس ظاهرى انسان
 كند، تفاوت دارد. مى

پوشد متفاوت است. ظهور سنخ يك  اى كه در ادراكات باطنى به خود مى اصل يك چيز با جامه
كند و در هر  شود; در هر جايى لباسى به تن مى ها متفاوت مى ها و نشأت ز به حسب جايگاهچي
اند: رنگ آب، رنگ ظرفى است كه در آن  پوشاند. مانند آب كه گفته اى بر خود مى اى جامه نشأه

 شود. ريخته مى

و گاه » سنخ«گيرد و گاه از آن به  هاى مختلف را به خود مى اما اصل آن چيز كه اين صورت
 داند. شود، حقيقتى است كه فقط علاّم الغيوب مى تعبير مى» روح«و گاه به » وجه«به 

 ٤١».جا، عرض باشد و در جاى ديگر جوهر... بنابراين، بعيد نيست كه چيزى در يك

                                                           
 .١٩٣، تفسير الجلالين: ٧٠/  ٣. الدر المنثور:  ٣٧

 .٢٩٤ـ  ٢٩٣/  ١١. تفسير قرطبى:  ٣٨

 .٢١٠/  ٢. تفسير القرآن العظيم:  ٣٩

، التسهيل ٤٧٥/  ١بن عبدالسلام:  ، تفسير عز٤٥٠/  ١٣، فتح البارى: ٩/  ٣، تفسير ثعالبى: ١٦٦/  ٢. تفسير سمعانى:  ٤٠
 .٢٧/  ٣لعلوم التنزيل: 

 .٢٣٩/  ١١، ر.ك: شرح اصول الكافى، مولى صالح مازندرانى: ٧٩. كتاب الأربعين:  ٤١



شود  چه وزن مى اند: آن نيز گفته ٤٣و سيد محمدباقر حجت طباطبايى ٤٢جلال الدين سيوطى
تواند خود اعمال باشد... بنابراين، روايات نقل شده بر مجسم شدن اعمال دلالت دارند.  مى
 اند. نستهها وزن كردن نامه اعمال را صحيح دا كه آن چنان هم

 

 ���+ ا�/�ل

 شود. شود، نامه اعمال است كه در آن اعمال ثبت مى چه وزن مى آن

اين ديدگاه را برگزيده و جلال الدين  ٤٤اى ديگر است. قرطبى اين ديدگاه عبداالله بن عمر و عده
 آن را جايز دانسته است; چرا كه روايات بر اين ديدگاه دلالت دارند. ٤٥سيوطى

,Mو آ� J�p� 6دn 

گويد: چه بسا  ر روايتى آمده: عبيد بن عمير مىشود. د خود مؤمن و كافر هست كه وزن مى
 ٤٦آورند، اما به اندازه پر مگس وزن ندارد. مردى تنومند و بزرگ را مى

 

 ه�	� 
,اى ا�/�ل 6nب و ��3ه�ن ��� 

 شوند. مى هايى است كه براى اعمال خوب و يا گناهان ظاهر منظور علامت

 بيينند. گذارند و مردم نيز مى هاى ترازو مى فهها را در ك اين علامت

 ٤٧اين ديدگاه جبائى است.

 

 ه�	� 
,اى ا�/�ل 6nب و ��3ه�ن 6Yرت

 شود. براى كارهاى نيك، صورتى نيكو و براى اعمال بد و گناهان صورتى بد ظاهر مى

 ٤٨اين ديدگاه از ابن عباس نقل شده است.

                                                           
 .٧١/  ٣الدر المنثور:  . ٤٢

 .٢٥٧/  ٢. نور الأفهام فى علم الكلام:  ٤٣

 نويسد: ، قرطبى مى١٦٦ـ  ١٦٥/  ٧. الجامع لأحكام القرآن:  ٤٤

چه كه در آن اعمال نگاشته و ثبت شده است;  آن گردد، بلكه به وزن معلوم است كه اين امر به وزن كردن خود اعمال برنمى
گويد: فردى به عبداالله بن عمر گفت: از رسول  گردد. در صحيح مسلم آمده: صفوان بن محرز مى برمى
 چه شنيدى؟وآله  عليه االله صلّى  خدا

 دهند. گفت: ... صحيفه اعمال را به دستش مى

ها   شوند و همين صحيفه ها نگاشته مى ن است كه اعمال، در صحيفه، دليل اي»دهند صحيفه اعمالش را به دستش مى«عبارت 
 شوند. وزن مى

 .١٩٣. تفسير الجلالين:  ٤٥

 .٤٩٥/  ٤. مجمع البيان:  ٤٦

 . همان. ٤٧



وشيده روايات گوناگون را جمع كند و ديدگاهى را برگزيند كه با همه با اين حال ابن كثير ك
 گويد: روايات مربوط به ميزان، منطبق باشد. او مى

ها نيز صحيح و  اى جمع نمود كه همه اين ديدگاه ممكن است ميان همه اين روايات به گونه«
حلول اعمال را و گاه فاعل هاى  كنند و گاه، محل رو گاهى اعمال را وزن مى معتبر باشند. از اين
 ٤٩تر است. اعمال را و خداآگاه

 هاى پيشين . توقّف و نپذيرفتن هيچ يك از ديدگاه٤

چنين ظاهر سخنان  تر گذشت. هم است كه پيش رحمه االله اين ديدگاه معناى سخنان علامه مجلسى
 ٥٠مرحوم سيد عبداالله شُبر همين است.

 . ديدگاه علامه طباطبايى٥

 نويسد: علامه طباطبايى پس از پرداختن به اين موضوع مى

)و الْوزنُ يومئذ الْحق(رسد كه مراد از جمله  بنابراين، بسيار به نظر قريب مى«
ميزان سنجش ; «٥١

اين باشد كه آن ميزانى كه در روز قيامت اعمال با آن سنجيده » وز، حق استاعمال در آن ر
است، به اين معنا كه هر قدر عمل مشتمل بر حق باشد به همان اندازه اعتبار » حق«شود همانا  مى

و ارزش دارد، و چون اعمال نيك مشتمل بر حق است از اين رو داراى سنگينى و وزن است. بر 
جايى كه مشتمل بر چيزى از حق نيست و باطل صرف است، داراى وزنى  عكس، عمل بد از آن

سنجد و وزن هر عملى به مقدار حقى  مى» حق«نيست. پس خداى سبحان در قيامت اعمال را با 
 ٥٢»است كه در آن قرار دارد.

چه وى در تفسير سوره بقره  پذيرفته است. آنگويا علامه طباطبايى با اين بيان، ديدگاه نخست را 
 ٥٣نيز بيان داشته، تأييد كننده همين سخن است.

 

                                                                                                                                                                                     
 . همان. ٤٨

 .١٧٦/  ٢. تفسير القرآن العظيم:  ٤٩

 .١٥٥/  ٢حقّ اليقين فى معرفة أصول الدين: .  ٥٠

 .٨. سوره اعراف، آيه  ٥١

 .٩و  ٨/  ٨. الميزان في تفسير القرآن:  ٥٢

 .١٧٢/  ١. همان:  ٥٣
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خيز، از اعتقاد به گشوده شدن نامه اعمال و دادن نامه اعمال به صاحبانش در روز رستا
 هاى دين است كه بايد به آن اعتراف نمود و باور كرد. ضرورى

هاى مختلف مطرح  اين موضوع در قرآن كريم، روايات و سخنان دانشمندان مسلمان در دوره
 شده است.

كند كه چنين چيزى ممتنع نيست و امكان عقلى وقوع آن وجود دارد. به همين  عقل نيز حكم مى
 آن را انكار كرد، بلكه تشكيك و ترديد در آن نيز جايز نيست. توان دليل نه تنها نمى

كوشيم با مرورى بر آيات قرآن كريم، روايات و  چون بحث پيشين، در اين بحث نيز مى اينك هم
 نقل سخنان دانشمندان، خوانندگان را با اين موضوع اعتقادى آشنا سازيم.

 

 د	��3= <,!ن

 ا سخن از گشوده شدن نامه اعمال به ميان آمده است:ه آوريم كه در آن اكنون آياتى را مى

 خوانيم: اى مى در آيه

)ةيامالْق موي لَه رِجخنو هقنفى ع هرطائ ناهمكُلَّ إِنسان أَلْزا وورشنم لْقاها يتابك   فْسِككَفى بِن كتابأْ كاقْر *
 ٥٤.)الْيوم علَيك حسيبا

ايم; و روز قيامت، كتابى براى او بيرون  و اعمال هر انسانى را بر گردنش آويخته
بيند. (اين همان نامه اعمال اوست!) (و  آوريم كه آن را در برابر خود، گشوده مى مى

 گر خويش باشى. گوييم:) كتابت را بخوان، كافى است كه امروز، خود حساب به او مى

 يه ديگرى آمده است:در آ

)ترشن فحإِذَا الص٥٥.)و 

                                                           
 .١٤و  ١٣هاى  سراء، آيه. سوره ا ٥٤



 هاى اعمال گشوده شود. و در آن هنگام كه نامه

 

 فرمايد: در جاى ديگرى مى

)هتابِيا كؤاقْر مقُولُ هاؤفَي مينِهبِي هتابك يأُوت نا مفَأَم تني ظَن٥٦* إِن هسابِيلاق حى مة   أَنفى عيش وفَه *
 ٥٧;)راضية

نامه اعمال مرا «زند:  پس كسى كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند فرياد مى
دگى پس او در يك زن». رسم يقين داشتم كه به حساب اعمالم مى بگيريد و بخوانيد. من

 رضايت بخش قرار خواهد داشت.

 خوانيم: اى ديگر مى در آيه

)هتابِيك أُوت ني لَمتقُولُ يا لَيفَي همالبِش هتابك يأُوت نا مأَمو هسابِيرِ ما حأَد لَم٥٨;)* و 

گز نامه اعمالم كاش هر اى«گويد:  اما كسى كه نامه اعمالش را به دست چپش بدهند مى
 ».دادند را به من نمى

 در آيه ديگرى آمده است:

يرةً ولا ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمين مشفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا ما لهذَا الْكتابِ لا يغادر صغ(
 ٥٩;)أَحدا  يظْلم ربكإِلاّ أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا   كَبيرةً

چه  بينى كه از آن شود، پس گنهكاران را مى و كتاب نامه اعمال در آن جا گذارده مى
اى واى بر ما! اين چه كتابى است كه «گويند:  در آن است، ترسان و هراسانند و مى

شمار آورده است؟! و  كه آن را به هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر اين
بينند; و پروردگارت به هيچ كس  (اين در حالى است كه) همه اعمال خود را حاضر مى

 كند. ستم نمى

 خوانيم: ى ديگر مى  در آيه

)متما كُن سِخنتسا نا كُنإِن قبِالْح كُملَيع قطننا يتابلُونَ هذا كمع٦٠.)ت 

                                                                                                                                                                                     
 .١٠. سوره تكوير، آيه  ٥٥

 شريفه به معناى يقين است.. ظن در اين آيه  ٥٦

 .٢١ـ  ١٩هاى  . سوره حاقه، آيه ٥٧

 .٢٥. همان، آيه  ٥٨

 .٤٩. سوره كهف: آيه  ٥٩

 .٢٩. سوره جاثيه: آيه  ٦٠



كند); ما  اعمال شما را بازگو مى گويد (و ن كتاب ماست كه به حق با شما سخن مىاي
 نوشتيم. داديد مى چه را انجام مى آن

 

 د	��3= روا	�ت

كنند و بر آن تأكيد دارند، بسيار فراوان هستند. در  را بيان مى» نامه اعمال«رواياتى كه معناى 
 آوريم: جا برخى روايات را مى اين

 فرمايند: در يكى از دعاهاى خويش چنين مى السلام عليه لاى ما امام سجادسالار و مو

 ٦١اللهم يسر على الكرام الكاتبين مئونتنا واملأ لنا من حسناتنا صحائفنا ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا;

نويسند)  خدايا! زحمت و رنج ما را بر نويسندگان گرامى (فرشتگانى كه اعمال را مى
هاى ما پر كن و ما را نزد  هاى (اعمال) ما را از حسنات و نيكى آسان گردان، و نامه

 آنان به بدى كردارهاى خود رسوا مكن.

 فرمايند: گرى مىدر دعاى دي عليه السلامچنين حضرت امام زين العابدين  هم

... حتى ينصرف عنا كتاب السيئّات بصحيفة خالية من ذكر سيئاننا ويتولى كتاب الحسنات عنا 
 ٦٢مسرورين بما كتبوا من حسناتنا;

ز گناه از نزد ما باز گردند و فرشتگان اى خالى ا ها با نامه ... تا فرشتگان نويسنده بدى
 اند، شادمان به نزد تو آيند. هايمان نوشته چه از نيكى ها بر اثر آن نويسنده نيكى

در يكى از السلام  عليه فرمايد: حضرت اميرمؤمنان على مى السلام  عليه در روايتى امام سجاد
 هايش فرمود: سخنرانى

الحسرة والندامة، يوم ينصب فيه الموازين وتنشر الدواوين  ...ثمّ من دون ذلك أهوال القيامة ويوم
ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظْلم ربك (لإحصاء كلّ صغيرة وإعلان كلّ كبيرة، يقول االله في كتابه: 

 ٦٣;)أَحدا

افسوس و  حسرت و ها مراحل ترسناك روز رستاخيز و روز گاه غير اين ... آن
شود تا هر  ها باز مى شود، نامه ها نصب مى پشيمانى است; روزى كه ميزان

كوچكى شمرده شود و گناهان بزرگ آشكار گردد. خداى متعال در قرآن كريم  گناه
بينند و پروردگارت به هيچ كس ستم  همه اعمال خود را حاضر مى«فرمايد:  مى
 »كند... نمى

                                                           
 .٣٠٧/  ٩٤ر: ، دعاى حضرت امام سجاد عليه السلام در صبح و شب، بحار الأنوا٢١، دعاى ٥٦. صحيفه سجاديه، ص  ٦١

 ، دعاى حضرت امام سجاد عليه السلام در طلب عاقبت خير.٣٣، دعاى ٧٦. همان:  ٦٢

 .٤٩. سوره كهف: آيه  ٦٣



 گاه حضرتش فرمود: آن

��س! ا�ن ا�ن ��دام ا�V6#ق ���'ً�، وا#�,اج ���,اً، و
�ب ا6�#
Kd> J� �ً�6�m� O أن 	}ّ" ا#'�U و%�6ى أّ	\� ا#

�رون إ#� O�0 أو إ#� ��ر، %a UT�ّ`M ،ًا�G ق�d�#ر ا#�6م، وا�/L/#ا ،��c	 K/� aل، وH�	 رزق �M ،"(c#ا

;UT#و Q# �وا ا,m~�� ٦٤ا

اى مردم! هم اكنون كه بندى بر پاى نداريد، تا چراغ روشن است، در توبه باز است، تا 
كه صبر كنيد تا  كه قلم بخشكد و نامه درهم پيچيده شود اقدام كنيد; نه اين پيش از اين

فرود نيايد و كردارى نيز بالا نرود، امروز زمان رياضت و فردا  زمانى كه روزى
دانيد بهشتى هستيد يا دوزخى و  هنگام پيشى گرفتن به سوى بهشت است، زيرا شما نمى

 خواهم. من از خدا براى خود و شما آمرزش مى

سان أَلْزمناه طائره فى وكُلَّ إِن«در تفسير آيه  السلام عليه در روايت ديگرى سالار و مولاى ما امام باقر
هقنفرمايد: مى ٦٥»ع 

 ٦٦خيره وشره معه حيث كان، لايستطيع فراقه حتى يعطى كتابه يوم القيامة بما عمل;

كه نامه  ن دور شود تا اينخير و شر انسان همه جا همراهش هست. نمى تواند از آ
 اعمالش را در روز قيامت به او بدهند.

اقْرأْ كتابك كَفى بِنفْسِك الْيوم «در تفسير آيه  السلام عليه در سخن ديگرى سالار و مولاى ما امام صادق
 فرمايد: مى ٦٧»علَيك حسيبا

يا ويلَتنا ما لهذَا (عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة، فلذلك قالوا:  يذّكر العبد جميع ما عمل و ما كتب
 ٦٩- ٦٨;)الْكتابِ لا يغادر صغيرةً ولا كَبيرةً إِلاّ أَحصاها

آورند. گويا كه  اند، به يادش مى چه برايش نگاشته هركارى را كه بنده انجام داده و آن
اى واى بر «گويند:  ها را انجام داده است. به همين دليل در آن روز مى همان لحظه آن

كه آن را  بزرگى را فرونگذاشته مگر اين ما! اين چه كتابى است كه هيچ كار كوچك و
 ».به حساب آورده است

 فرمايد: در سخن ديگرى مى السلام عليه چنين امام صادق هم

                                                           
، ٩، مجلس روز جمعه چهاردهم شعبان، حديث شماره ٦٨٥شيخ طوسى:  ، امالى ٨٩/  ٢. مجموعه شيخ ورام:  ٦٤

 .٣٧٧/  ٧٤بحارالانوار: 

 .١٣. سوره اسراء، آيه  ٦٥

 .١، حديث ٣١٢/  ٧، بحارالانوار: ١٧/  ٢. تفسير القمى:  ٦٦

 .١٤. سوره اسراء، آيه  ٦٧

 .٤٩. سوره كهف، آيه  ٦٨

 .٩، حديث ١٦، باب ٣١٥و  ٣١٤/  ٧، بحارالانوار: ١٨، حديث ٣٢٨و ص  ٣٣، حديث ٢٨٤/  ٢. تفسير العياشى:  ٦٩



  ��M ي�d� :6ل'�M ،+��

��+ و �/�M +d�
�/��+ و�� +
إنّ ا#ّ�+ %�dرك و%��#� إذا أراد أن 	)��b ا#/J�p أ���= آ��

 آXا وآXا، و�/�  آXا وآXا، �M'6ل: ��U، 	� ربّ <� ��M  ذ#@.

�#�\� ����ت
��-O وا��ة؟ وه6 <6ل ا#ّ�+ �M'6ل: <� mG,%\� #@، وأ �d�#ا اX\# ن ا#ّ�+ أ�� آ�ن�(d�، �M'6ل ا#ّ��س: 

 :Kّ0وHّ�)مينِهبِي هتابك يأُوت نا ما فَأَمسيرا يسابح بحاسي فوا * فَسوررسم هلإِلى أَه بقَلني٧٠.)* و 

� 1ّ,اً d�

*/�#+ وه6 <6ل ا#ّ�+ �HّوKّ0: وإذا أراد  +
�d+ ��� روؤس ا#��س و
�T+، وأ���= آ����) يأُوت نا مأَمو
رِهراءَ ظَهو هتابا كوروا ثُبعدي فوا * فَسعيرلى سصيا... * ووررسم هلكانَ في أَه ه٧١.٧٢)* إِن 

خواهد به محاسبه اعمال مؤمن بپردازد، نامه اعمالش را  وقتى خداوند تبارك و تعالى مى
 پردازد. دهد و بين خودش و بنده مؤمنش، به محاسبه مى به دست راستش مى

 گويد: اى بنده من! چنين و چنان كردى، فلان عمل را انجام دادى. ه او مىخداوند ب

 ام. گويد: بله، اى پروردگار! من چنين كرده او نيز مى

 را به حسنه و نيكى تبديل كردم. فرمايد: گناهت را آمرزيدم و آن خداوند مى

 ه است؟پرسند: سبحان االله! مگر اين بنده، حتى يك گناه نداشت مردم با شگفتى مى

پس كسى كه نامه اعمالش به دست «فرمايد:  اين همان فرموده خداوند متعال كه مى
شود، و خوشحال به اهل و  راستش داده شود، به زودى حساب آسانى براى او مى

 ».گردد اش بازمى خانواده

اى محاسبه كند كه انسان صالحى نبوده، در برابر مردم و با  اما وقتى بخواهد براى بنده
شود و نامه  دهد و بر او با دليل چيره مى مورد محاسبه قرار مى مه اعمالش او رانا

فرمايد:  همان فرموده خداوند متعال است كه مى دهد. اين عملش را به دست چپش مى
چپش) داده شود، پيوسته هلاكت  اما كسى كه نامه اعمالش از پشت سرش (به دست و«

سوزد; چرا كه او در ميان  زان آتش مىهاى سو كند و در شعله خود را طلب مى
 ».بود... اش پيوسته (از كفر و گناه خود) مسرور خانواده

در اين روايت اشاره شده كه دستان كافران ومنافقان به گردنشان آويزان و بسته شده و صحيفه 
 دهند. اما در مورد مؤمن اين گونه نيست. اعمالشان را از پشت سر به دست چپشان مى

در دعاى مخصوص وضو نيز به همين معنا اشاره شده است. در دعاى وضو آمده كه  چنين هم
 به هنگام شستن دست راست اين دعا خوانده شود:

                                                           
 .٩ـ  ٧هاى  . سوره انشقاق: آيه ٧٠

 .١٣ـ  ١٠هاى  . همان، آيه ٧١

ـ  ٣٢٤/  ٧، بحارالانوار: ٢٤٦، حديث ٩٢بن سعيد اهوازى:  ، به نقل از: كتاب الزهد حسين١٧٢ / ٢. حقّ اليقين:  ٧٢
 .١٧، حديث ٣٢٥




ً� 	��,اً;��� Q�d�
�/��Q وا�5#� QM ا#}��ن 
���ري، و�� Q
 اّ#�\Uّ أ���Q آ��

هشت را به نامه اعمالم را به دست راستم بده و جاودانى در ب ]در روز قيامت[خدايا 
 دست چپم و حساب مرا آسان بگير.

 گونه دعا كنيم: و به هنگام شستن دست چپ نيز اين

a Uّ\�#ّت ا#ّ��,ان; ا���'� J� @

*/�#Q وOً#6�~� �\��{% a إ#� ��'Q وأ�6ذ  Q
 ٧٣%���Q آ��

كتابم را به دست چپم نده و دستم را بر گردنم زنجيروار آويزان  ]در روز قيامت[خدايا! 
 آورم. هاى آتش دوزخ به تو پناه مى مگردان، كه من از پاره

د كن از پدر بزرگوار خويش نقل مى السلام عليه روايت ديگرى را در اين زمينه مولاى ما امام باقر
 فرمايد: كه حضرتش مى


�J ذ#@;�� UT#,m~	 ،ًا,�n ه�,n! QMاً و,�n �\#ّأو QM 6ا��$M ،+#�/أ� Om�(Y QM b�T	 �d�#�
 K٧٤اِنّ ا#/�@ ا#/6آ 

نويسد. پس شما در  فرشته گماشته شده براى بنده، اعمالش را در صحيفه اعمالش مى
 ان آن را بيامرزد.آغاز و پايان اين صحيفه اعمال خير ثبت كنيد تا خداوند مي

 فرمود:السلام  عليه  گويد: امام صادق در روايتى ديگر خالد بن نجيح مى

 اِذا آ�ن 	6م ا#'���O دRM إ#� ا���gن آ��
+، K�> UّV #+: ا<,أ;

دهند. سپس به او گفته  رسد، نامه اعمال را به انسان مى وقتى روز قيامت فرا مى
 شود: بخوان! مى

شود  چه در اين كتاب است، باخبر مى گاه انسان از آن ضرت پرسيدم: آنگويد: از آن ح خالد مى
 شناسد؟ ها را مى و آن

 پاسخ داد: عليه السلامامام صادق 

�م، و��M k1 a+ إaّ ذآ,=، آ$ّ�+ ��M+ %�@ ا#���X�M ،O#@ <�#6ا:> K'� aو ،O/آ� aو ،O})# J� �/M ،=,آX	 �يا (إنّ ا
هذَا الْكنا ما للَتيصاهاوةً إِلاّ أَحلا كَبيرةً وغيرص رغادتابِ لا ي(

٧٦;٧٥ 

                                                           
/  ١وسائل الشيعه: ، ١٢ ، حديث٣١٩ / ٧٧، بحارالانوار: ١١مجلس هشتاد و دوم، حديث  ٦٤٩. امالى شيخ صدوق:  ٧٣

 .١، حديث ٤٠٢

آورده، در اين منبع  ١٥، مجلس اول، سيد بن طاووس اين حديث را در كتاب محاسبة النفس صفحه ٢. أمالى شيخ مفيد:  ٧٤
 آمده:

 فاعملوا... في صحيفة أعماله 

 ٣٢٩و  ٣٢٨/  ٥; با اندك تفاوتى نقل شده است، بحارالانوار: ٢١٥، صفحه ٢٢چنين اين روايت در فلاح السائل فصل  هم
 .٢٥حديث 

 .٤٩. سوره كهف: آيه  ٧٥

 .١٠حديث  ٣١٥/  ٧، بحارالانوار: ٣٤، حديث ٣٢٨/  ٢. تفسير العياشى:  ٧٦



آورد. هيچ لحظه، هيچ كلمه و هيچ جابجايى گام و هيچ كارى نيست  خداوند به يادش مى
ها را  آورد; گويا كه همان لحظه آن كه به يادش مى كه او انجام داده باشد، مگر اين

اى واى بر ما! اين چه «گويند:  ها مى انجام داده است. به همين دليل است كه انسان
كه آن را به حساب  كتابى است كه هيچ كار كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته مگر اين

 ».آورده است

هاى  و در آن هنگام كه نامه« ٧٧;)وإِذَا الصحف نشرت(نيز درباره آيه  رحمه االلهعلى بن ابراهيم قمى 
 ٧٨گويد: منظور از صحف، صحيفه اعمال است. ، مى»اعمال گشوده شود

نقل  وآله  عليه  االله  صلّى يامبر خداكنيم روايتى است كه از پ آخرين روايتى كه در اين زمينه نقل مى
 شده است. روزى آن حضرت فرمود:

 	)*, ا#��س ��mة �,اة;

 شوند. مردم در روز قيامت پابرهنه و عريان محشور مى

 شوند؟ ام سلمه پرسيد: زنان چگونه محشور مى

 پاسخ داد: وآله عليه  االله  صلّى پيامبر اكرم

!O/�� K~1 ا#��س 	� اُمّ 

 م سرگرم هستند.اى ام سلمه! مرد

 كند؟ ام سلمه پرسيد: چه چيزى مردم را سرگرم مى

 پاسخ فرمود: وآله عليه  االله  صلّى پيامبر اكرم

 �٧٩*, ا#c)"، وK�>�v� �\�M ا#Xر و�K�>�v ا#5,دل;

ن اعمال) تري هاى بسيار ريز (يعنى حتى كوچك گشوده شدن نامه اعمال كه در آن، ذره
 هاى خردل (كنايه از كوچكى عمل) نيز ثبت شده است. و ذره

ها در بحث بعدى ذكر  افزون بر اين روايات، احاديث ديگرى نيز در منابع آمده كه برخى آن
 ٨٠شوند. مى

                                                           
 .١٠. سوره تكوير، آيه  ٧٧

 .٣١٢و  ١٠٨/  ٧، بحارالانوار: ٤٠٧/  ٢. تفسير القمى:  ٧٨

 .٦١٩و  ٤٤٩/  ٤. تفسير جوامع الجامع:  ٧٩

 كند: چنين نقل مى صلّى االله عليه وآله وسلّم. براى نمونه سيد بحرانى روايتى را از پيامبر اكرم  ٨٠

اقْرأْ كتابك كَفى بِنَفْسك الْيوم (والشمائل، أول حرفه:  ها تحت العرش، فإذا كان يوم القيامة بعث االله تعالى ريحاً تطيرها بالأيمانالكتب كلّ

 ).١٤اسراء: آيه  ; (سوره)علَيك حسيبا



���5ن ��/� 

اند كه به چند نمونه اشاره  ل اظهار نظر كردهعلما و دانشمندان نيز درباره گشوده شدن نامه اعما
 شود. مى

 

 االله  رحمه شيخ صدوق

 نويسد: مى الاعتقاداتدر كتاب  االله رحمه  شيخ صدوق

اى  اعتقاد و باور ما درباره ميزان و حساب اين است كه اين دو، امور حقى هستند كه متولى پاره
 هستند. عليهم السلامهاى خداوند  تاى ديگر نيز حج ها خداوند متعال و متولى پاره از آن

ها نيز به دست  را خداوند به عهده دارد (و ميزان آن السلام عليهم حساب پيامبران، رسولان و امامان
خداست). هر پيامبر نيز متولى حساب اوصياى خودش خواهد بود. اوصيا نيز متولى حساب و كتاب 

 امت آن پيامبر هستند.

يامبران و رسولان گواه و شاهد است. پيامبران و رسولان نيز بر خداوند تبارك و تعالى بر پ
 . اوصيا گواه هستند. ائمه نيز بر مردم گواه و شاهدند...

خداوند متعال همه بندگانش را بر اساس محاسبه اجمالى اعمالشان، يكجا مورد يك خطاب خويش 
از خطاب خداوند چه درخور اوست قضيه خود را  دهد; به طورى كه هر فرد آن قرار مى

كند، فقط خودش مخاطب خداوند  شنوند. او گمان مى اى كه ديگران آن را نمى گونه شنود، به مى
بوده است و خداوند در آن سخن، با فرد ديگرى غير از او سخن نگفته است. كار حساب خداوند پس 

 رسد. از نيم ساعت طبق مقياس زمان دنيايى به پايان مى

سازد كه آن را در برابر خود،  اى را آشكار مى براى هر انسانى نامه گاه خداوند متعال آن
گويد و هيچ عمل  بيند (اين همان نامه اعمال اوست) كه درباره همه اعمالش سخن مى گشوده مى

 اندازد. كوچك يا بزرگى را از قلم نمى

 شود: دهد. به او گفته مى گر و داور خويش قرار مى گاه خداوند، او را حساب آن

 ٨١;)اقْرأْ كتابك كَفى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسيبا(

 ٨٢. گر خويش باشى... كتابت را بخوان، كافى است كه امروز، خود حساب

                                                                                                                                                                                     
هاى  انگيزد و نامه بادى را بر مى لگاه كه روز رستاخيز فرارسد، خداوند متعا همه نامه اعمال در زير عرش قرار دارد، آن

اعمالت را بخوان كه تو خود تنها براى رسيدگى به حساب «اعمال گشوده خواهد شد و نخستين حرف آن اين آيه است: 
 ».خويش كافى هستى

 .٣٠٢ر.ك: كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: 

 .١٤. سوره اسراء، آيه  ٨١



 

 رحمه االلهشيخ طوسى 

 نويسد: در اين باره مى االله رحمه شيخ طوسى

آورد  اى بيرون مى ... خداوند تعالى خبر داده است كه در روز قيامت براى انسان مكلف، نامه
 . چه كه سزاوار پاداش يا مجازات است ـ ثبت شده است... كه در آن، همه اعمالش ـ آن

 فرمايد: ه مىخداوند در آيه شريف

 ٨٣;)اقْرأْ كتابك كَفى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسيبا(

 ٨٤. گر خويش باشى... كتابت را بخوان، كافى است كه امروز، خود حساب

يعنى اى انسان! امروز خودت براى داورى درباره اعمالت و اعمالى كه سزاوار پاداش يا 
گر بر خودت  كافى هستى. زيرا همانى كه تو را حساب هايى كه سزاوار مجازات هستند، معصيت

 ٨٥انجام دهى.رسى اعمال خودت را  قرار داده، همان تو را منصف قرار داده است تا حساب

 

 رحمه االله خواجه نصير الدين طوسى

 نويسد: نيز مى رحمه االلهمحقق طوسى 

گشوده شدن نامه «وقوع بقيه امور سمعى (امور وحيانى = نقلى) مانند ميزان، صراط و حساب و 
قلى ثابت شده و به همين دليل واجب است كه ممكن است. ثبوت اين امور نيز از راه دليل ن» اعمال

 ٨٦ها باور داشته باشد. ها را بپذيرد و به آن انسان آن

 

 رحمه االلهشيخ طبرسى 

 نويسد: نيز درباره نامه اعمال در روز قيامت مى رحمه االله شيخ طبرسى

ز روز قيامت سخن گفته است، به دنبال آن كيفيت آن را بيان جا كه خداوند سبحان ا از آن
 كند: مى

)هقنفى ع هرطائ ناهمكُلَّ إِنسان أَلْز٨٧;)و 

                                                                                                                                                                                     
ان، حديث ، باب الميز٢٥١ /  ٧، باب الإعتقاد فى الحساب والميزان، بحارالانوار: ٧٥و  ٧٣. الإعتقادات فى دين الإمامية:  ٨٢

١٠. 

 .١٤. سوره اسراء، آيه  ٨٣

، باب الميزان، حديث ٢٥١ /  ٧، باب الإعتقاد فى الحساب والميزان، بحارالانوار: ٧٥و  ٧٣. الإعتقادات فى دين الإمامية:  ٨٤
١٠. 

 .٤٥٧و  ٤٥٥/  ٦. التّبيان فى تفسير القرآن:  ٨٥

 .١٤، مسأله ٥٧٥. كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد:  ٨٦



 ايم. و اعمال هر انسانى را بر گردنش آويخته

 ايم. ويختهكه عمل هر انسانى را ـ خواه نيك و خواه بد ـ به همراهش و بر گردنش آ يعنى اين

 اند: در روايتى آمده: ابن عباس، مجاهد و قتاده گفته

كنيم; به طورى كه  منظور آيه اين است كه نامه اعمال را مانند طوق در گردن انسان آويزان مى
 شود. هيچ گاه از او جدا نمى

ه كار گونه ب تعبير شده اين است كه عرب زبانان اين» طائر«كه در اين آيه از عمل به  دليل اين
 يعنى عملش او را به فلان جهت كشانيد.»; جرى طائره بكذا«گويند:  برند. براى مثال مى مى

 فرمايد: چنان كه خداوند در جاى ديگرى از قرآن كريم مى هم

)...كُمعم كُمر٨٨;)قالُوا طائ 

 گفتند شومىِ شما با خودتان است...

 فرمايد: ان آيه مىخداوند متعال در ادامه هم

 ٨٩;)ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتابا يلْقاه منشورا(

 بيند. آوريم كه آن را در برابر خود گشوده مى و روز قيامت كتابى براى او بيرون مى

اند، برايش  ) نوشتهيعنى روز قيامت آن اعمالى را كه فرشتگان گماشته بر انسان (كرام الكاتبين
 آوريم. بيرون مى

»لْقاهبيند. يعنى او آن را مى»; ي 

شود تا آن را بخواند  بيند و به او عرضه مى يعنى در پيش روى خود آن را گشوده مى»; منشوراً«
 و از محتواى آن باخبر گردد...

»كتابأْ كحذف شده است; يعنى » شود به او گفته مى«عبارت  ]قبل از اين جمله[در اين آيه، » اقْر
 ات را بخوان. شود كه نامه به او گفته مى

توانند نامه اعمالشان را  اند، در آن دنيا مى گويد: افرادى كه در دنيا خواندن بلد نبوده قتاده مى
 بخوانند.

 ٩٠كند. نقل مى عليه السلامدر اين زمينه روايتى را خالد بن نجيح از امام صادق 

 نويسد: مى ٩١»كَفى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسيبا«در ادامه، در تفسير آيه  رحمه االلهشيخ طبرسى 

                                                                                                                                                                                     
 .١٣. سوره اسراء، آيه  ٨٧

 .١٩. سوره يس، آيه  ٨٨

 .١٣. سوره اسراء: آيه  ٨٩

 همين كتاب. از ٥٤. ر.ك: صفحه  ٩٠

 .١٤. سوره اسراء، آيه  ٩١



رس خويش قرار داده است كه  رس. خداوند به اين دليل انسان را حساب حسيب; يعنى حساب
كه همه مكتوب شده و ثبت گرديده است و سزاى  يابد وقتى او اعمال خودش را در روز قيامت مى

بيند كه با عدالت تعيين شده و از ثواب او چيزى كاسته نشده و بيش از عقابى  عمل خويش را نيز مى
كند و با خضوع و  كه سزاوارش هست، چيزى برايش نوشته نشده، در آن هنگام او اذعان مى

بينند كه به او ستم  كارى نيست و اهل محشر مىنمايد، ديگر براى او بهانه و ان تضرع اعتراف مى
 ٩٢. شود... نمى

 

 رحمه االلهعلامه حلى 

 گويد: در اين باره مى رحمه االلهعلامه حلى 

هاى قيامت; يعنى ميزان، صراط، حساب و گشوده شدن نامه اعمال، همه امورى ممكن  حالت
ها  از وقوع آن خبر داده است. بنابراين واجب است كه انسان به آن هستند. خداوند تبارك و تعالى

 ٩٣باور داشته باشد.

 نويسد: چنين در اثر ديگر خود مى وى هم

آورده، اقرار نمود. از جمله: صراط، ميزان، سخن وآله  عليه االله صلّى چه كه پيامبر بايد به هر آن
ها  ها وجود دارد و فردى راستگو از آن زيرا امكان آن»; گشوده شدن نامه اعمال«تن اعضا و گف

 ٩٤ها اذعان كند. خبر داده است. بنابراين، واجب است كه انسان به وجود آن

 

 رحمه االلهشهيد ثانى 

 نويسد: ديگر عالمان نامدار جهان اسلام در اين باره مى شهيد ثانى، از

ها را نيز از راه  بريم ـ و مسائل مربوط به معاد كه آن عذاب قبر كه از آن به خداوند پناه مى
دانيم، مانند حساب، صراط، ميزان، گشوده شدن پرونده اعمال، هميشگى بودن  شنيدن و نقل مى

هاى مؤمنان در بهشت، همه و همه را  گى بودن نعمتمجازات كافران در آتش دوزخ و هميش
ها اذعان نمود; زيرا همه امت اسلامى بر آن  ترديد بايد به طور اجمالى باور داشت و به آن بى

اتّفاق نظر دارند و ادله نقلى متواترى در اين باره به ما رسيده است. بنابراين منكر اين امور، از 
 ٩٥گستره ايمان، خارج است.

                                                           
 .٥٢٢و  ٥٢١/  ٦. مجمع البيان:  ٩٢

 .٥٧٥. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: ص  ٩٣

 ، فصل هفتم در معاد.١٢١. النّافع يوم الحشر في شرح باب الحادى عشر: ص  ٩٤

 .١٦٤ئق الإيمان: . حقا ٩٥



 

 رحمه االلهفاضل مقداد سيورى 

 نويسد: دانشمند ديگر اسلامى فاضل مقداد سيورى در اين باره مى

ثابت شد، به واقع براى ما ثابت شده وآله  عليه االله صلّى  وقتى نبوت و عصمت پيامبر ما حضرت محمد
پس از خودش و حتى دهند ـ چه در زمان زندگى خويش و چه  كه ايشان در خبرهايى كه مى

هاى مرگ  خبرهايى كه پيش از ايشان رخ داده ـ صادق و راستگو هستند. از اين امور است حالت
و پس از مرگ كه عبارتند از عذاب قبر، صراط، ميزان، حساب، سخن گفتن اعضاى بدن و گشوده 

 شدن نامه اعمال.

ها امور  شته باشيم، زيرا اينها را باور دا واجب است كه به همه اين امور اذعان كنيم و آن
ها از سوى فردى راستگو نيز خبر داده  ها نيز هست. وقوع آن محالى نيستند، بلكه امكان وقوع آن

 ٩٦ها امور حقى هستند. شده است. پس اين

 

 رحمه االلهفيض كاشانى 

 نويسد: عالم ديگرى از دانشمندان اسلامى در اين باره مى ه االلهرحمفيض كاشانى 

هاست; خداوند متعال قادر  ها و اعداد و خبردادن از حاصل آن حساب همان جمع و تفريق اندازه
اسرع «ها نشان دهد. چرا كه او  است كه در يك لحظه حاصل حسنات و سيئات همه بندگان را به آن

 است.» رسان ترين حساب الحاسبين، سريع

هدف خداوند از اين كار، فقط نشان دادن فضل خود به هنگام بخشش و عفو و يا عدالت خويش به 
 هنگام مجازات است.

خداوند تبارك و تعالى همه بندگانش را بر اساس محاسبه اجمالى اعمالشان، يكجا مورد يك خطاب 
رسى اعمال خود  مورد حسابچه از اين خطاب در  دهد. به طورى كه هر فرد آن خويش قرار مى

كند فقط خودش مخاطب خداوند بوده است و خداوند در آن سخن خود، با فرد  شنود گمان مى مى
 ديگرى غير از او سخن نگفته است.

كند. كار  دارد و مشغول نمى خطاب خداوند به هر فرد، او را از خطاب به ديگران بازنمى
 رسد. ان) دنيايى به پايان مىحساب خداوند پس از يك ساعت (طبق مقياس زم

كند كه انسان آن را در برابر  اى را آشكار مى گاه خداوند براى هر انسانى نوشته و نامه آن
گويد و هيچ  بيند. (اين همان نامه اعمال اوست) كه درباره همه اعمالش سخن مى خود، گشوده مى

گر و داور خودش قرار  را حساب گاه خداوند، او اندازد. آن عمل كوچك يا بزرگى را از قلم نمى
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ات را بخوان،  نامه« ٩٧; )...اقْرأْ كتابك كَفى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسيبا(شود:  دهد. به او گفته مى مى
 »گر خويش باشى... كافى است كه امروز، خود حساب

شود كه آيا در دست راست يا در  خيره مىها  شوند و ديدگان به آن ها گشوده مى سپس نامه
 گيرد؟ دست چپ قرار مى

 كند: گونه بيان مى ها را اين قرآن كريم چگونگى قرار گرفتن نامه

)هتابِيا كؤاقْر مقُولُ هاؤفَي مينِهبِي هتابك يأُوت نا م٩٨;)فَأَم 

زند كه  راستش دهند (از شدت شادى) فرياد مى اما كسى كه نامه اعمالش را به دست
 نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد.

 فرمايد: در آيه ديگرى مى

)...هتابِيك أُوت نى لَمتقُولُ يا لَيفَي همالبِش هتابك يأُوت نا مأَم١٠٠-٩٩;)و 

گويد: اى كاش هرگز نامه اعمالم  ه نامه اعمالش را به دست چپش بدهند مىاما كسى ك
 دادند... را به من نمى

 رحمه االلهعلامه مجلسى 

پيرامون حساب و كيفيت آن عباراتى دارد  بحارالانواردر كتاب ارزشمند  رحمه االلهعلامه مجلسى 
 كه خلاصه آن چنين است:

لم بندگان، به طور اجمال اعتقاد داشته باشيم; زيرا اين بايد به حساب، سؤال و حكم درباره مظا«
 ١٠١»امر در آيات و روايات بسيارى وارد شده است.

 تر نقل شد. پردازد كه پيش مى رحمه االلهسپس به نقل سخنان شيخ صدوق 

 فرمايد: ا كه مىج پردازد، آن در ادامه به آياتى از قرآن مى رحمه االلهعلامه مجلسى 

)ترشن فحإِذَا الص١٠٢;)و 

 هاى اعمال گشوده شود. و در آن هنگام كه نامه

روايت نقل شده در تفسير عياشى  و نيز االله  رحمه وى در تفسير اين آيه عبارات على بن ابراهيم قمى
 ١٠٤كند. مى را نقل ١٠٣السلام  عليه  از امام صادق
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 رحمه االلهشيخ صفى الدين طريحى 

 نويسد: در اين باره مى رحمه االلهشيخ صفى الدين طريحى 

خبر داده و به تواتر به ما رسيده، و از  وآله  عليه  االله  صلّى  چه پيامبر واجب است به آن«
هاى دين شناخته شده، ايمان و اقرار داشته باشيم. از جمله عذاب قبر، صراط، ميزان،  ضرورى

 هاى روز قيامت است. ها و حالت حساب، سخن گفتن اعضا و جوارح، گشوده شدن نامه

ها خبر داده; بنابراين واجب است به وقوعِ  زيرا اين امور ممكن هستند و انسانِ صادقى نيز از آن
 ١٠٥»ف كنيم.اين امور اعترا

 

 رحمه االلهسيد عبداالله شبر 

 نويسد: پردازد و مى در اين باره به تفسير آيات مورد نظر مى رحمه االلهسيد عبداالله شبر 

)...هرطائ ناهمكُلَّ إِنسان أَلْز١٠٦;)و 

 ايم... . ر گردنش آويختهو اعمال هر انسانى را ب

; يعنى به صورت طوق در گردن اوست و )فى عنقه(يعنى اعمال خير و شر او را، »; طائره«واژه 
 باشد. ملازم و همراهش مى

 ١٠٧.)ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتابا(

 آوريم. و روز قيامت كتابى براى او بيرون مى

 شود: مى . به او گفته)يلْقاه منشورا(رونده اعمالش كتاب، يعنى صحيفه و پ

 ١٠٨;)اقْرأْ كتابك كَفى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسيبا(

 گر خويش باشى. كتابت را بخوان، كافى است كه امروز، خود حساب

داده، تو را رس خودت قرار رس، همان كس كه تو را حساب يعنى حساب»; حسيب«واژه 
 ١٠٩رسى كنى). توانى برخلاف حق در حق خودت حساب منصف كرده است. (كه نمى
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كرام الكاتبين; فرشتگانى كه اعمال خوب و «شود كه بايد به فرشتگان موكّل ـ كه  يادآورى مى
وع نيز در قرآن كريم و ـ هستند، نيز ايمان داشته باشيم; زيرا اين موض» كنند بد را ثبت مى

 چنين از ضرورى هاى اعتقادى دين مبين اسلام است. روايات متواتر آمده است و هم

رسيده، درباره كيفيت و السلام  عليهم شايان ذكر است كه محدثان بر پايه رواياتى كه از معصومين
شود و ...  ها پرسيده مى رسى و نيز امورى كه از انسان رسى و متولّى حساب چگونگى حساب

 ١١٠اند. هاى مبسوطى را در اين زمينه ارائه داده سخن به ميان آورده و بحث

                                                           
 هاى نگاشته شده در اين زمينه مراجعه شود. . براى آگاهى از اين مباحث به كتاب ١١٠
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�Lا��,اف ا� 

است انسان به آن ايمان داشته باشد، به  از مسائل اعتقادى در رابطه با جهان آخرت كه واجب
ها از سوى خداوند متعال است تا اين اعضا به اعمال و  سخن درآوردن اعضا و جوارح انسان

 حركاتشان در دنيا گواهى دهند.

در ادامه خواهيم آورد كه علاوه بر اعضاى بدن و صحيفه اعمال كه از همه اعمال انسان در اين 
 دهند. شاهدان ديگرى نيز هستند كه بر انسان گواهى مى دارند، دنيا پرده بر مى

چون دو موضوع پيشين، در قرآن كريم و شمار زيادى از روايات  اين موضوع اعتقادى نيز هم
 مورد تأكيد قرار گرفته است. عليهم السلام و خاندان پاك ايشان وآله عليه االله صلّى نقل شده از پيامبر

 اند. م نيز به اين موضوع پرداخته و آن را تبيين كردهچنان كه علماى جهان اسلا هم

و در پايان، سخنان  عليهم السلام در اين بخش نيز ابتدا آيات قرآن كريم، سپس روايات معصومين
 كنيم. علما در اين باره را نقل مى
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آيند و اعمال  كنند در روز قيامت اعضا و جوارح انسان به زبان مى از جمله آياتى كه بيان مى
 فرمايد: ها هستند كه مى كنند، اين آيه انسان را بيان مى

* حتى إِذا ما جاؤها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم  ويوم يحشر أَعداءُ االله إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ(
دهم لم شهِدتم علَينا قالُوا أَنطَقَنا االله الَّذى أَنطَق كُلَّ شي وهو * وقالُوا لجلُو  يعملُونَ  وجلُودهم بِما كانوا

هإِلَية ورلَ مأَو لَقَكُمونَ خعجرلا   تو كُمصارلا أَبو كُمعمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يرتتست متما كُنو *
تنظَن نلكو كُملُودأَنَّ االله لاج لُونَ  ممعا تما مكَثير لَمع١١١.)ي 
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برند، و  به خاطر بياوريد روزى را كه دشمنان خدا را جمع كرده به سوى دوزخ مى
ها ملحق شوند). وقتى به  هاى بعد به آن دارند (تا صف مى صفوف پيشين را نگه

دادند  چه انجام مى هاى تنشان به آن ها و پوست  مها و چش رسند، گوش دوزخ مى
چرا بر ضد ما گواهى «گويند:  هاى تنشان مى ها به پوست دهند. آن گواهى مى

خدايى كه هر موجودى را به سخن درآورده و  همان«دهند:  ها جواب مى آن» داديد؟!
اگر شما  شما را نخستين بار آفريد، ما را گويا ساخته; و بازگشتتان به سوى اوست.

ها  به خاطر اين بود كه از شهادت گوش و چشم كرديد نه گناهانتان را مخفى مى
كرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى  هاى تنتان بيم داشتيد، بلكه شما گمان مى پوست و

 داند. دهيد نمى را كه انجام مى

 هاى ديگرى آمده است: در آيه

)هتأَلْسِن هِملَيع دهشت مولُونَيمعوا يبِما كان ملُهجأَرو ديهِمأَيو ونَ  ملَمعيو قالْح مهاالله دين فِّيهِموذ يئموي *
بينالْم قالْح و١١٢;)أَنَّ االله ه 

ها به اعمالى كه مرتكب  ها و پاهايشان بر ضد آن ها و دست در آن روز زبان
كم و كاست  دهند. آن روز، خداوند جزاى واقعى آنان را بى شدند گواهى مى ىم
 دانند كه خداوند حق آشكار است. دهد و مى مى

 خوانيم: در آيه ديگرى مى

 ١١٣;)الْيوم نختم على أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَيديهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ(

گويند و پاهايشان  هايشان با ما سخن مى نهيم، و دست امروز بر دهانشان مهر مى
 دهند. دادند شهادت مى كارهايى را كه انجام مى

 فرمايد: در آيه ديگرى مى

 ١١٤;)إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئك كانَ عنه مسؤلاً(

 ها درباره اعمالتان پرسيده خواهد شد. همانا گوش و چشم و دل از آن
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 كنيم: ها را نقل مى روايات بيان كننده اين موضوع نيز فراوان هستند كه در زير برخى از آن

 فرمايد: مىنهج البلاغه در  السلام عليه در روايتى حضرت اميرمؤمنان على
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 وماً تفحص فيه الأعمال، ويكثر فيه الزلزال، وتشيب فيه الأطفال.عباد اللّه، إحذروا ي

إعلموا عباد اللّه، أنّ عليكم رصداً من أنفسكم، وعيوناً من جوارحكم، وحفّاظ صدق يحفظون أعمالكم، 
تستركم منهم ظلمة ليل داج، ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، وإنّ غداً من اليوم  وعدد أنفاسكم، لا

 ١١٥قريب;

گيرد،  رسى قرار مى بندگان خدا! از روزى بترسيد كه در آن روز اعمال مورد حساب
 روزى كه پر از تشويش و اضطراب است، كودكان در آن پير گردند.

ى شما ها بندگان خدا! بدانيد كه خداوند از شما بر شما نگاهبانانى قرارداده، و از اندام
هايتان را ثبت و  مراقبانى گمارده، و حافظان راستگويى كه اعمال شما و تعداد نفس

پوشاند، و نه درب بزرگى كه  كنند. نه سياهى شبِ تار شما را از آنان مى ضبط مى
كند. به راستى فردا (روز مرگ) به امروز  محكم بسته شده، شما را از آنان پنهان مى

 نزديك است.

 فرمايد: ديگرى مى حضرتش در سخن

ليلهم وارهم، لطف به خبراً، وأحاط به علماً،   إنّ اللّه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في
 ١١٦أعضاؤكم شهود، وجوارحكم جنود، وضمائركم عيونه، وخلواتكم عيانه;

دهند،  چه را كه بندگان در شب و روز انجام مى همانا بر خداوند سبحان پنهان نيست آن
ها احاطه دارد، اعضاى  ها آگاه است، و با علم خويش بر آن كه به دقت بر اعمال آن

، اندام شما سپاهيان او، روان و جانتان، جاسوسان او هستند و شما، گواهان او
 هاى شما بر او آشكار است. خلوت

هاى مربوط به روز قيامت، به نقل از جد  اى براى توصيف بيم در خطبه السلام  عليه  امام صادق
 فرمايد: مىالسلام  عليه  بزرگوار خويش حضرت اميرمؤمنان على

الأرجل، ونطقت الجلود بما عملوا، فلا   وقد تكلّمت الأيدي، وشهدت ختم على الأفواه فلا تكلّم،
 ١١٧يكتمون اللّه حديثاً;

گويند، بلكه دستان به  شود، پس دهان ها سخن نمى ها مهر زده مى آن هنگام بر دهان
آيد كه چه كارهايى  ها به سخن مى دهند، پوست انسان شهادت مى آيند و پاها سخن مى
 اند، بنابراين سخنى را بر خداوند پوشيده نمى گذارند. انجام داده

                                                           
 .٤٣١/  ٧٤، بحارالانوار: ١٥٧نهج البلاغة: خطبه .  ١١٥

» أعضاؤكم شهود وجوارحكم جنود«. قابل ذكر است كه عبارت ٩٦، حديث٣٦٤/  ٧٠، بحارالانوار: ١٩٩. همان، خطبه  ١١٦
 ».أعضاؤكم شهوده وجوارحكم جنوده«به اين صورت هم آمده است: 

 .١٣٣، حديث ٢٤٢/  ١، به نقل از تفسير العياشى: ٦، حديث ٣١٣/  ٧. بحارالانوار:  ١١٧



 فرمايد: در حديثى طولانى مى السلام عليه امام باقر

ى وليست تشهد الجوارح على مؤمن، إنما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب. فأما المؤمن فيعط
 ١١٨;  كتابه بيمينه...

دهند. بلكه شهادت دادن اعضا بر ضد كسانى  اعضاى بدن مؤمن بر ضد او شهادت نمى
 شود... است كه سزاوار عذاب هستند. اما نامه اعمال مؤمن، به دست راستش داده مى

 فرمود:السلام  عليه : امام صادقگويد در روايت ديگرى معاوية بن وهب مى

 والآخرة; إذا تاب العبد توبةً نصوحاً أحبه اللّه فستر عليه في الدنيا

نيا و گاه در د دارد، آن كند. خداوند او را دوست مى ١١٩اگر بنده گنهكار توبه نصوح
 دارد. جهان آخرت اعمال او را پوشيده مى

 پوشاند؟ پرسيدم: چگونه گناهانش را مى

 حضرت فرمود:

 ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذّنوب، ويوحي إلى جوارحه: أكتمي عليه ذنوبه.

 ويوحي إلى بقاع الأرض: أكتمي ما كان يعمل عليك من الذّنوب.

 ١٢٠هد عليه بشيء من الذّنوب;فيلقى اللّه حين يلقاه، وليس شيءٌ يش

 برد. ها مى اند، از ياد آن خداوند گناهانى را كه دو فرشته برايش نوشته

 داريد. كند: گناهانش را بر او پوشيده ارح او الهام مىو به جو

 شده، پنهان داريد. كند: آن گناهانى را كه او مرتكب مى به زمين هم الهام مى

كند، چيزى نيست تا بخواهد عليه او به گناهانش  پس هنگامى كه خداوند را ملاقات مى
 گواهى بدهد.

الْيوم نختم على أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَيديهِم وتشهد (در ذيل آيه در تفسير خود  رحمه االلهعلى ابن ابراهيم قمى 
گويند  هايشان با ما سخن مى نهيم، و دست امروز بر دهانشان مهر مى«١٢١;)أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ

 كند: چنين روايت مى» دهند. ىدادند، شهادت م و پاهايشان كارهايى را كه انجام مى

                                                           
 .١٤، حديث ٣١٨/  ٧، بحارالانوار: ٣٢/  ٢. الكافى:  ١١٨

 بيان خواهيم كرد.» باورهايى از معاد«. معناى توبه نصوح را در جلد سومِ مجموعه سه جلدى  ١١٩

، ١٢، حديث ٣١٨  ـ ٣١٧  / ٧، بحارالانوار: ١، حديث ٧١/  ١٦، وسائل الشيعة: ١، حديث٤٣١ـ  ٤٣٠/  ٢. الكافى:  ١٢٠
 اثرمولى صالح مازندرانى آمده: ١٦٨/  ١٠در شرح اصول الكافى: 

 منظور از كتمان گناهان از سوى جوارح و زمين، دو احتمال وجود دارد:

 دهد. چه درباره دو فرشته رخ مى عناى فراموش كردن گناه از سوى زمين و جوارح است، مانند آن. به م١

 دهند.  . اصلاً زمين و جوارح، به اين گناهان شهادت نمى٢

 تر و آشكارتر است... البته احتمال اول قوى



إذا جمع اللّه الخلق يوم القيامة، دفع إلى كلّ إنسان كتابه فينظرون فيه، فينكرون أنهم عملوا من ذلك 
 شيئاً، فيشهد عليهم الملائكة.

 فيقولون: يا رب! ملائكتك يشهدون لك.

هم االلهُ جميعا فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ يوم يبعثُ(ثمّ يحلفون أنهم لم يعملوا من ذلك شيئاً، وهو قوله: 
١٢٢.)لَكُم 

 ١٢٣فإذا فعلوا ذلك ختم على ألسنتهم وينطق جوارحهم بما كانوا يكسبون;

، به هر انسانى نامه عملش را كند وقتى خداوند در روز قيامت، بندگان را جمع مى
كنند كه چيزى از اين اعمال  نگرند. سپس انكار مى ها در نامه خويش مى دهد و آن مى

 دهند. ها گواهى مى گاه فرشتگان عليه انسان را انجام داده باشند. آن

 دهند. گويند: اى پروردگار! فرشتگان تو براى تو گواهى مى ها مى انسان

د كه هيچ يك از اين كارهاى ثبت شده در نامه اعمال را انجام كنن سپس سوگند ياد مى
 اند. نداده

ها را  روزى را كه خداوند همه آن«فرمايد:  اى است كه مى اين معناى آيه
گونه كه (امروز)  كنند همان ها براى خدا نيز سوگند (دروغ) ياد مى انگيزد، آن برمى

 ».كنند براى شما ياد مى

زند و جوارح آنان از اعمالشان  هايشان مهر مى خداوند بر زباندر اين هنگام است كه 
 گويند. سخن مى
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�وقY x�1 رحمه االله 

 نويسد: در اين باره مى االله رحمه  شيخ صدوق

زند و دستانشان، پاهايشان و همه اعضاى بدنشان  هايشان مهر مى خداوند تبارك و تعالى بر دهان
 دهند. اند، گواهى مى كرده چه پنهان مى بر آن

 فرمايد: خداوند متعال در قرآن كريم در اين باره مى

                                                                                                                                                                                     
 .٦٥. سوره يس: آيه  ١٢١

 .١٨. سوره مجادله: آيه  ١٢٢

 .٣حديث  ٣١٢/  ٧، بحارالانوار: ٢١٦/  ٢. تفسير القمى:  ١٢٣



 مرة وإِلَيه وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا االله الَّذى أَنطَق كُلَّ شي وهو خلَقَكُم أَولَ(
أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكن ظَننتم أَنَّ االله لَا  ترجعونَ* وما كُنتم تستترونَ

)يعلَم كَثيرا مما تعملُونَ
١٢٥»;١٢٤ 

ها پاسخ  آن» چرا بر ضد ما گواهى داديد؟!«گويند:  هاى تنشان مى ها به پوست آن
همان خدايى كه هر موجودى را به نطق درآورده ما را گويا ساخته و او «دهند:  مى

شما را نخستين بار آفريد، و بازگشتتان به سوى اوست. اگر شما گناهانتان را مخفى 
هاى تنتان بيم  ها و پوست و چشم ها كرديد نه به خاطر اين بود كه از شهادت گوش مى

دهيد،  كرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مى داشتيد، بلكه شما گمان مى
 داند. نمى

 

 رحمه االله���+ �}��� 

هاى مختلف درباره معناى شهادت دادن جوارح ـ كه  پس از بيان ديدگاه رحمه االله علامه مجلسى
 يسد:نو در ادامه خواهيم آورد ـ مى

 ١٢٦احتياط و بهتر اين است كه به طور اجمالى به آن ايمان داشته باشيم.

 

 ,dّ1 �ا�d� ��� رحمه االله

 ١٢٧نيز در اين باره مانند همين عبارت را بيان كرده است. رحمه االلهسيد عبداالله شبر 

اند كه اقرار به اين موضوع و باور داشتن آن، يك  ارى تصريح كردهاز سوى ديگر، عالمان بسي
امر واجب است; از جمله علاّمه حلى، فاضل مقداد سيورى، شيخ طريحى شارح باب الحادى عشر 

 ايم. هاى پيشين ديدگاه اين بزرگان دين را نقل كرده . ما در صفحهرحمهم االله
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هاى  فيت گواهى دادن اعضاى بدن به اعمال صاحب آن بدن در روز قيامت، ديدگاهدرباره كي
 گذرانيم: ها را از ديدگان خويش مى جا آن گوناگونى بيان شده است كه در اين

                                                           
 .٢٢و  ٢١. سوره فصلت: آيات  ١٢٤

 ، باب اعتقاد به حساب و ميزان.٧٥. الإعتقادات فى دين الإمامية:  ١٢٥

 .٢٥٣/  ٧. بحار الأنوار:  ١٢٦

 .١٧٠. تفسير القرآن الكريم:  ١٢٧



كند كه بتوانند سخن  . خداوند تعالى، اعضاى بدن انسان را به شكلى در جهان آخرت بنا مى١
چنان كه زبان در دنيا سخن  آيند; هم هستند كه به زبان مى بگويند، از اين رو خود اعضاى بدن

 گويد. مى

كند كه اين كلام دربردارنده شهادت دادن  . خداوند تعالى در اعضاى بدن انسان كلامى ايجاد مى٢
 آن اعضا به اعمال فرد باشد.

، نه گويد و متكلم است بر طبق اين قول در واقع و در حقيقت خداوند متعال است كه سخن مى
 دهند، از روى مجاز است. شود: اعضاى بدن شهادت مى كه گفته مى عضو بدن انسان و اين

كند كه گويا زبان گشوده  هايى ايجاد مى ها و حالت . خداوند تعالى در اعضاى انسان، علامت٣
 دهند. و شهادت مى

ست را نشان اى هستند كه تفاوت ميان اعمال صالح و نادر ها به گونه ها و حالت اين علامت
 دهند. به اين حالت، به طور مجاز شهادت و گواهى دادن بر اعضا، اطلاق شده است. مى

اين سه ديدگاهى است كه مفسران و محدثان درباره چگونگى شهادت دادن اعضاى بدن، بيان 
 ١٢٨اند. كرده

 ها تفسير شده است. ها و مانند آن گفتنى است شهادت دادن آسمان، زمين و... نيز با اين ديدگاه
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در روز قيامت، شاهدان ديگرى نيز هستند كه با توجه به اعمال انسان به نفع يا بر ضد او گواهى 
ت، از وجود اين شاهدان سخن به ميان آمده دهند. در اين زمينه هم در قرآن كريم و هم در روايا مى

 است. طبق قرآن و روايات، اين شاهدان عبارتند از:

 

�ا١n 6ل� وآله عليه االله صلّى . ر

 فرمايد: خداوند متعال مى

 ١٢٩;)فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا(

ها چگونه است آن روزى كه از هر امتى، شاهد و گواهى (بر اعمالشان)  حال آن
 آوريم، و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد؟ مى

 نويسد: در تفسير اين فرمايش خداوند متعال مى رحمه االلهعلامه طبرسى 

                                                           
 .٣١٠/  ٧، بحارالانوار: ١٧ـ  ١٥/  ٩، مجمع البيان: ١١٩ـ  ١١٧/  ٩. ر.ك: التبيان:  ١٢٨

 .٤١. سوره نساء: آيه  ١٢٩



يز شاهد بر اينان ها، شاهد و گواهى بياوريم و اى محمد! تو را ن يعنى اگر از هر امتى از امت
 ها چگونه خواهد بود؟ و در آن هنگام چه خواهند كرد؟ (يعنى قوم خود) بياوريم، حال امت

معناى آيه مزبور اين است كه خداوند متعال در روز قيامت، هر پيامبرى را به عنوان شاهد بر 
بد آنان گواهى  دهد و هر پيامبرى نيز بر اعمال نيك امت خويش و يا بر اعمال امت خويش قرار مى

 فرمايد: مىالسلام   عليه امام صادق ١٣٠دهد. پيامبر ما نيز براى امت خويش، شاهد خواهد بود. مى

 ١٣١لكل زمان وأمة إمام، تبعث كلّ اُمة مع إمامها;

امت) به همراه امام خود هر زمانه و هر امتى، امامى دارد كه هر امت (در روز قي
 شود. برانگيخته مى

 چنين آمده:السلام  عليه در روايت نقل شده از حضرت على

 ١٣٢;عليهم السلامالشهداء هم الرسل 

 هستند.السلام  عليهم شاهدان، همان رسولان الهى

 

 السلام  عليهم . ا6c�� +/rم٢

 فرمايد: يم مىاى از قرآن كر خداوند متعال در آيه

 ١٣٣;)وكَذلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ...(

 اى قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد... . گونه شما را امت ميانه و همان

 در تفسير اين آيه فرمودند: السلام عليه گويد: امام صادق ابوبصير مى

 ١٣٤ن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام وما ضيعوا منه;نح

دهيم كه حلال و حرام را چگونه رعايت كرده  ما شاهدان بر مردم هستيم و گواهى مى
 اند. و كدام را تباه ساخته

 فرمودند:السلام   عليه گويد: امام صادق چنين ثمالى مى هم

 ١٣٥الشهداء على شيعتنا، وشيعتنا شهداء على الناس وبشهادة شيعتنا يجزون ويعاقبون;نحن 

ما بر شيعيان خود شاهد هستيم و شيعيان ما نيز بر مردم; به شهادت و گواهى شيعيان 
 شوند. ا مجازات مىگيرند و ي ما، مردم پاداش مى

                                                           
 .٨٩/  ٣. مجمع البيان:  ١٣٠

 .٣٠٨ـ  ٣٠٧/  ٧. بحارالأنوار:  ١٣١

 .٥، حديث ٣١٣. همان: ص  ١٣٢

 .١٤٣. سوره بقره: آيه  ١٣٣

 .١، حديث ١٠٢. بصائر الدرجات:  ١٣٤

 .١٦، حديث ١٣به نقل از كتاب فضائل الشيعة:  ١٩، حديث ٣٢٥/  ٧. بحارالأنوار:  ١٣٥
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 فرمايد: به يكى از اصحاب خويش مى السلام  عليه امام باقر

أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس صفوف   يا سعد! تعلّموا القرآن فإنّ القرآن يأتي يوم القيامة في
 ومائة ألف صف... فيقول اللّه تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟  عشرون

ولم يضيعفيقول: يا رب شيئاً. ! منهم من صانني وحافظ علي 

 ومنهم من ضيعني واستخف بحقّي وكذب بي وأنا حجتك على جميع خلقك.

 عليك اليوم أحسن الثواب ولاُعاقبن فيقول اللّه تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لاُثيبن
 ١٣٦عليك اليوم أليم العقاب...

اى سعد! قرآن را فراگيريد; چراكه قرآن در روز قيامت با بهترين صورت ظاهر 
اند. ... خداوند  شود و مردم در آن زمان در يكصد و بيست هزار صف، ايستاده مى

 فرمايد: بندگان مرا چگونه يافتى؟ تبارك و تعالى در آن هنگام به قرآن مى

ان نگاهبان من بوده و مرا حفظ كردند. اينان گويد: اى پروردگار! برخى از آن قرآن مى
 چيزى (از حق من) را تباه نكردند.

برخى ديگر حق مرا تباه كرده و ناچيز شمردند; اينان در حالى كه من حجت تو بر همه 
 هايت هستم، مرا تكذيب كردند. آفريده

گند ياد فرمايد: به عزت و جلال و به جايگاه والاى خود سو خداوند تبارك و تعالى مى
كنم كه امروز به خاطر (نوع تعامل مردم با) تو بهترين پاداش و بدترين نوع عذاب  مى

 و عقاب را بدهم.
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 رحمه االلهدرباره شهادت و گواهى فرشتگان الهى در روز رستاخيز در تفسير على بن ابراهيم قمى 
 چنين آمده است:

آورد، نامه هر فرد را به او  ر يك جا گردمىوقتى خداوند همه بندگان را در روز قيامت د
گويند: هيچ يك از  نمايند. و مى كنند و آن را انكار مى دهد. مردم به نامه اعمال خويش نگاه مى مى

اند، شهادت  گاه است كه فرشتگانى كه اين اعمال را نگاشته ايم; آن اين كارها را ما مرتكب نشده
 فرمايد: اين زمينه مىدر  السلام عليه دهند. امام صادق مى

                                                           
 .١يث ، حد٥٩٧ـ  ٥٩٦/  ٢. الكافى:  ١٣٦



فيقولون للّه: يا رب! هؤلاء ملائكتك يشهدون لك، ثمّ يحلفون باللّه ما فعلوا من ذلك شيئاً، وهو قول 
 ١٣٧.)يوم يبعثُهم اللّه جميعا فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم(اللّه: 

 ١٣٨. فعند ذلك يختم اللّه على ألسنتهم...عليه السلامؤمنين الم  وهم الّذين غصبوا أمير

كنند: اى پروردگار! اين فرشتگان تو هستند كه برايت شهادت  به خداوند عرض مى
 اند. كنند كه اين كارها را انجام نداده دهند. سپس به خداوند سوگند ياد مى مى

به خاطر بياوريد) روزى را كه خدا «(فرمايد:  ه مىاين همان فرمايش خداوند است ك
گونه  كنند همان ها براى خدا نيز سوگند (دروغ) ياد مى انگيزد، آن  ها را برمى همه آن

 ».خورند كه (امروز) براى شما سوگند مى

هستند. در اين هنگام است السلام  عليه اينان همان غاصبان حق حضرت اميرمؤمنان على
 زند... ها مهر مى ان آنكه خداوند بر زب
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 فرمود: صلّى االله عليه وآله وسلّمدر حديث طولانى آمده كه رسول خدا 

 ١٣٩... وسائر عباد االله المؤمنين شهوده عليه أو له... ;

 دهند... مى ... و ديگر بندگان مؤمن خدا به نفع يا ضرر انسان گواهى

٦Jا��آ . 

در ضمن حديثى  صلى االله عليه وآله وسلّمدرباره شهادت اماكن به نفع يا ضرر انسان، پيامبر خدا 
 فرمايد: طولانى مى

 ١٤٠... والبقاع الّتي تشتمل عليه شهود ربه له أو عليه...

انسان خواهند  ها بوده شاهدان پروردگارش به نفع يا ضرر ... اماكنى كه انسان در آن
 بود... .

 

٧b1 روز و . 

در ضمن حديثى طولانى صلى االله عليه وآله وسلّم درباره گواهى روز و شب در قيامت پيامبر خدا 
 فرمايد: مى

                                                           
 .١٨. سوره مجادله، آيه  ١٣٧

 .٢٦٤/  ٢. تفسير القمى:  ١٣٨

 .١١حديث  ٣١٦و  ٣١٥/  ٧. بحارالانوار:  ١٣٩

 . همان. ١٤٠



 ١٤١... والليالي والأيام والشهور شهوده عليه أوله... ;

 ...دهند ها نيز به نفع يا ضرر انسان گواهى مى ... شب و روز و سال

 فرمايد: مىعليه السلام در روايت ديگرى امام صادق 

آدم إلاّ قال ذلك اليوم: يابن آدم! أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فافعل بي خيراً   ما من يوم يأتي على ابن
 ١٤٢واعمل فىّ خيراً أشهد لك يوم القيامة، فإنك لن تراني بعدها أبداً;

گويد: اى فرزند آدم! من  كه آن روز به او مى گذرد مگر اين زند آدم نمىروزى بر فر
روز جديدى هستم و بر تو گواهم. پس به وسيله من نيكى كن و در من كار خير انجام 
بده تا من در روز رستاخيز به نفع تو گواهى دهم; زيرا كه پس از امروز هرگز مرا 

 نخواهى ديد.

گونه نقل  از پدر بزرگوارش اينعليه السلام روز قيامت امام صادق چنين درباره گواهى شب در  هم
 فرمايد: مى

الليل إذا أقبل نادى مناد بصوت يسمعه الخلائق إلاّ الثقلين: يابن آدم! إنى على ما في شهيد فخذ مني، 
ر فإني لو طلعت الشمس لم تزدد في حسنة ولم تستعتب في من سيئة. وكذلك يقول النهار إذا أدب

 ١٤٣اللّيل;

اى با صدايى كه همه آفريدگان جز جن و انس  و آن هنگام كه شب فرا رسد ندا كننده
چه در من رخ دهد، شهادت خواهم داد. پس  كند: اى فرزند آدم! آن شنوند، ندا مى مى

توانى  از من سود بگير! زيرا همين كه آفتاب طلوع كند، در من هيچ عمل نيكى نمى
 توانى بازگردى. يفزايى و از هيچ عمل بدى نمىب

 گاه كه شب سپرى شود. گويد; آن همين سخن را، روز نيز مى

غير از اين هفت شاهد موارد ديگرى نيز آمده است; چرا كه خداوند تعالى از آفريدگان خود، 
كنند و  مى ها را حفظ مراقب و ناظرى براى يكايك بندگان قرار داده كه اين ناظران، اعمال بنده

 . نمايند... افعال آنان را شمارش مى
گيرد.  گاه خداوند تعالى نيز درباره اعمال بندگان خود از اين ناظران، شهادت و گواهى مى آن

سپس به واسطه گواهى ناظران به محاسبه اعمال بندگان و پس از اتمام حجت بر بندگان به مجازات 
 . باشند... ه و حجتى در برابر خداوند نداشتهنمايد تا ديگر مردم بهان مى آنان اقدام

                                                           
 . همان. ١٤١

 .٢٠، حديث ٣٢٥/  ٧. همان:  ١٤٢

 .٢١. همان، حديث  ١٤٣
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 .قرآن كريم.  ١
 .١٤١٢سيد رضى، تحقيق: شيخ محمد عبده، دار الذخائر، قم، چاپ يكم، سال  نهج البلاغه:.  ٢
طالب طبرسى، تحقيق سيد محمد باقر خرسان، دار النعمان، سال  احمد بن على بن ابىالإحتجاج: .  ٣

١٣٨٦. 
محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، معروف به شيخ صدوق،  الاعتقادات فى دين الاماميه:.  ٤

 .١٤١٤دارالمفيد، بيروت، لبنان، سال 
 .١٤٠٠ محمد بن حسن طوسى (شيخ طوسى)، مكتبه چهل ستون، تهران، سال الإقتصاد:.  ٥
ملقب به شيخ مفيد، جامعه مدرسين،  ابوعبداالله محمد بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى، الأمالى:.  ٦

 قم.

الثقافه، قم، چاپ  محمد بن حسن طوسى (شيخ طوسى)، تحقيق مؤسسه بعثت، نشر دار الأمالى:.  ٧
 .١٤١٤ يكم، سال

محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى معروف به شيخ صدوق، تحقيق: قسم الدراسات  الأمالى:.  ٨
 تا. لبعثة، قم، بىالإسلامية مؤسسة البعثة، مؤسسة ا

 .١٤٠٣ محمد باقر مجلسى (علاّمه مجلسى)، مؤسسه وفا، بيروت، چاپ دوم، سال بحار الانوار:.  ٩
 .١٤٠٤ محمد بن حسن بن فروخ صفّار، مؤسسه اعلمى، تهران، چاپ يكم، سال بصائر الدرجات:.   ١٠
زى كلبى اندلسى، دارالكتاب محمد بن احمد غرناطى معروف به ابن ج التسهيل لعلوم التنزيل:.   ١١

 .١٤٠٣عربى، بيروت، سال 
بصرى (معروف به ابن كثير)،  اسماعيل بن عمر قرشى : تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم).   ١٢

 .١٤١٢دار المعرفة، لبنان، چاپ يكم، سال 
لاعلام ابوجعفر محمد بن حسن طوسى، مكتب ا تفسير التبيان (التبيان في تفسير القرآن):.   ١٣

 .١٤٠٩الاسلامى، قم، چاپ يكم، سال 



بن محمد ثعالبى، دار إحياء  عبدالرحمان:   تفسير الثعالبى (جواهر الحسان في تفسير القرآن).   ١٤
 .١٤١٨ التراث العربى، بيروت، چاپ يكم، سال

سيوطى،  بكر جلال الدين محمد بن احمد محلى و جلال الدين عبدالرحمان بن ابى تفسير الجلالين:.   ١٥
 تحقيق: مروان سوار، دارالمعرفة، بيروت.

محمد بن عمر معروف به فخررازى، دار احياء التراث العربى،  التفسير الرازى (مفاتيح الغيب):.   ١٦
 .١٤٢٠بيروت، چاپ سوم، سال 

 ابوالقاسم حسين بن محمد بن مفضل معروف به راغب اصفهانى. تفسير الراغب:.   ١٧

بن  منصور بن محمد بن عبدالجبار سمعانى، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم تفسير السمعاني:.   ١٨
 .١٤١٨عباس بن غنيم، دار الوطن، رياض، چاپ يكم، سال 

 .١٤١٦ملا محسن فيض كاشانى، مكتبة الصدر، تهران، چاپ دوم، سال  تفسير الصافى:.   ١٩
ه عياشى، تحقيق: سيد هاشم محمد بن مسعود بن عياش سمرقندى معروف ب تفسير العياشى:.   ٢٠

 تا. رسولى محلاتى، مكتبه علميه اسلاميه، تهران، بى

 .١٣٨٥سيد عبداالله شبر، تحقيق دكتر حامد حفنى داوود، چاپ سوم، سال  تفسير القرآن الكريم:.   ٢١
عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام سلمى دمشقى شافعى، دار ابن حزم، بيروت،  تفسير القرآن:.   ٢٢

 .١٤١٦اپ يكم، سال چ
قرطبى، تحقيق و تصحيح: احمد عبدالعليم بردونى، دار  تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن):.   ٢٣

 تا. إحياء التراث العربى، بيروت، بى

 .١٤٠٤ابوالحسن على بن ابراهيم قمى، موسسه دارالكتاب، قم، سال  تفسير القمى:.   ٢٤
 طباطبائى، جامعه مدرسين، حوزه علميه قم.سيد محمدحسين  تفسير الميزان:.   ٢٥

امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، تحقيق و نشر مؤسسة نشر اسلامى،  تفسير جوامع الجامع:.   ٢٦
 .١٤١٨قم، چاپ يكم، سال 

محققين، مؤسسة  از امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، تحقيق: گروهى تفسير مجمع البيان:.   ٢٧
 م. ١٩٩٥ـ  ١٤١٥، سال الأعلمى، بيروت، چاپ يكم

 .١٣٩٠سيد على حسينى ميلانى، نشر الحقائق، قم، چاپ يكم، سال  جواهر الكلام في معرفة الامام:.   ٢٨
زين الدين جبعى عاملى، معروف به شهيد ثانى، نشر كتابخانه عمومى آيت االله حقائق الايمان: .   ٢٩

 مرعشى نجفى.

 عبداالله شبر، مؤسسه الأعلمى، تهران، سيد حق اليقين فى معرفه اصول الدين: .   ٣٠



بكر سيوطى، دار المعرفة،  جلال الدين عبدالرحمان بن ابى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور:.   ٣١
 تا. بيروت، بى

 محمد بن فتال نيشابورى، منشورات رضى، قم. روضة الواعظين:.   ٣٢

بدالرحمان بن على بن محمد جوزى قرشى ابوالفرج جمال الدين ع زاد المسير فى علم التفسير:.   ٣٣
 .١٤٢٢بن عبدالرحمان عبداالله، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال  بغدادى، تحقيق: محمد

محمد بن يزيد قزوينى معروف به ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى، دار  سنن ابن ماجه:.   ٣٤
 تا. الفكر، بيروت، بى

الرحمان بن فضل بن بهرام دارمى، مطبعة الاعتدال، دمشق، عبداالله بن  سنن دارمى:.   ٣٥
 .١٣٤٩ سال
مولا محمد صالح مازندرانى، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ يكم،  شرح اصول الكافى:.   ٣٦

 .١٤٢١سال 
 .١٤٠١ محمد بن اسماعيل بخارى، دار الفكر، بيروت، سال صحيح البخارى:.   ٣٧
 تا. مسلم بن حجاج قشيرى نيشابورى، دار الفكر، بيروت، بى : الصحيح)صحيح مسلم (الجامع .   ٣٨

 سيد محمد باقر ابطحى اصفهانى، تحقيق و نشر مؤسسه الامام المهدى الصحيفة السجادية الجامعه:.   ٣٩

 .١٤١١، قم، چاپ نمونه، چاپ يكم، سال عليه السلام

سين بن بابويه قمى معروف به شيخ صدوق، محمد بن على بن ح :عليه السلامعيون اخبار الرضا .   ٤٠

 .١٤٠٤مؤسسة الأعلمى، بيروت، سال 

 تا. حجر عسقلانى، دار المعرفة، بيروت، چاپ دوم، بى ابن :  فتح البارى (شرح صحيح البخارى).   ٤١

محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى، معروف به شيخ فضائل الاشهر الثلاثه: .   ٤٢

 .١٤١٢ة البيضاء، بيروت، چاپ دوم، سال صدوق، دارالمحج

محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى، معروف به شيخ صدوق، فضائل الشيعه: .   ٤٣

 كانون انتشارات عابدى، تهران.

 ش. ١٣٦٣ بن يعقوب كلينى، دار الكتب اسلاميه، چاپ پنجم، سال محمد الكافى:.   ٤٤

ن محمد بن حسين بن عبدالصمد عاملى جبعى معروف به شيخ شيخ بهاء الديكتاب الاربعين: .   ٤٥

 بهائى.



حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلى)، تحقيق: سيد  كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد:.   ٤٦
 ش. ١٣٧٣ابراهيم موسوى زنجانى، انتشارات شكورى، قم، چاپ چهارم، سال 

ى بن شهرآشوب سروى مازندرانى، انتشارات رشيد الدين محمد بن عل متشابه القرآن و مختلفه:.   ٤٧
 .١٤١٠بيدار، قم، سال 

فراس مالكى اشترى، دارالتعارف ودار صعب،  الحسين ورام بن ابى ابىمجموعة الشيخ ورام: .   ٤٨
 بيروت.

محمد بن مرتضى معروف به مولا محسن فيض كاشانى،  المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء:.   ٤٩
 .١٤١٥چاپ سوم، سال  مؤسسه نشر اسلامى، قم،

 تا. احمد بن حنبل شيبانى، دار صادر، بيروت، بىمسند احمد: .   ٥٠

 شيخ صفى الدين بن فخرالدين طريحى. مطارح النظر فى شرح الباب الحادى عشر:.   ٥١

محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى معروف به شيخ صدوق، تحقيق على اكبر  معانى الأخبار:.   ٥٢
 ش. ١٣٧٩ة نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم، سال غفارى، مؤسس

محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى، معروف به شيخ صدوق،  من لا يحضره الفقيه:.   ٥٣
 تحقيق: على اكبر غفارى، مؤسسة نشر اسلامى، قم، چاپ دوم.

الاضواء، بيروت،  ى حلّى، دارفاضل مقداد سيور النافع يوم الحشر فى شرح الباب الحادى عشر:.   ٥٤
 .١٤١٧چاپ دوم، سال 

نشر اسلامى وابسته به جامعه  سيد حسن حسينى لواسانى، موسسه نور الافهام فى علم الكلام:.   ٥٥
 .١٤٢٥مدرسين، قم، چاپ سوم، سال 

 ، قم، چاپعليهم السلاممحمد بن حسن حر عاملى، تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت  وسائل الشيعه:.   ٥٦
 .١٤١٢يكم، سال 



 

 
 
 
 

 

(٤٥) 

 

 

 

 

Beliefs from the Hereafter(١) 

 

١. The scale and measurement of deeds 

٢. Unfolding the book of deeds 

٣. The speaking of one's organs 
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